
  
  

 

 كارشناسي ارشد يكمدرسان شريف رتبه   1  حقوق اساسي

  
  فصل اول

  »ايپايه هايشناخت«
مقدمه   

  
فـردي و   هـاي حقـوقي، حقـوق و آزادي   هـاي بررسي نهادهاي سياسي به شيوهاز طريق  كه سياسي حقوق، در پي اين است يحقوق اساسي به عنوان فلسفه

  قوقي تبيين نمايد. قالب و چارچوب حدر  را تنظيم و نهادهاي سياسيتضمين، قدرت را عمومي را 
هـاي مرسـوم   بنـدي آن در تقسـيم هايي نظير تعريف حقوق اساسـي، جايگـاه   اي و مبنايي حقوق اساسي تحت عنوانابتدا مفاهيم پايه شوددر اين فصل سعي مي

شـود. در  منبع حقوق اساسي پرداخته ميترين قرار گيرد. در پايان نيز به قانون اساسي به عنوان مهم تحليلدانش حقوق، موضوع حقوق اساسي و منابع آن مورد 
   گردد.  ميبندي و ارائه مجموع مطالب اين فصل در چهار بخشِ دانش حقوق، دانش سياست، مباني دانش حقوق اساسي و قانون اساسي طبقه

  

  دانش حقوقي ):1درسنامه (  
  

و  ،دانش حقـوق در ذهـن ترسـيم    هاي علميشود تا پايهعلم حقوق ارائه مي بندي، تعريف دانش حقوق، مباني اجتماعي دانش حقوق و تقسيممبحثدر اين 
  تر ايجاد گردد.  آمادگي جهت مطالعات تخصصي

تعريف دانش حقوقي   
  

مثـال علـم    عنـوان اسـت. بـه   يكديگر  اي از نظريات، اصول و قواعد با موضوع و هدف مشترك در كناريك از علوم مستلزم قرارگرفتن مجموعهگيري هرشكل
ماننـد   ي علمييك رشته به عنوان نيز باشد. علم حقوقاي از نظريات و قواعد است كه موضوع آن بدن انسان و هدف آن سلامتي انسان ميپزشكي، مجموعه

هـايي ماننـد   پديـده (هـا  ابط بين پديده. موضوع اين مجموعه، قواعد و احكام اعتباري حاكم بر روگيرددر برمي را اي از نظريات علميهر علم ديگري مجموعه
 در واقـع . اسـت ها حاكم باشد. به عبارت ديگر موضوع علم حقوق، احكام اعتباري است كه بر روابط پديدهيكديگر مي انسان، اشياء، جانداران، طبيعت و.... ) با

برخـي احكـام و    يا رابطه محبت و عشق بين فرزند و مادر. اما اذبهي نيروي جدو جسم به واسطه مانند كشش ميان ،هستندبرخي از قواعد، واقعي و طبيعي 
يـك   يك شخص و به طور مثال، رابطه مالكيت بين ،كننداي را فرض ميوجود رابطه ،) با توافق خودها (جامعهيعني گروهي از انسان ،روابط، اعتباري هستند

يا مجرم بودن كسي در مقابـل جامعـه و اشـخاص ديگـر.      ) شدن شخصي نسبت به شخص ديگريا مديون (بدهكار يك زن و مرد ي زوجيت بينشيء، رابطه
شود. به عبارت ديگر علـم  تنظيم مي مانند عدالت و نظم عمومي . اين روابط با توجه به مفاهيمياستهدف علم حقوق به طور كلي، تنظيم احكام و روابط مذكور 

  گيرند.يكديگر قرار مي ها احكام اعتباري با هدف برقراري عدالت و نظم، به شكل مناسب در كناري است كه در آني نظريات، اصول و قواعدحقوق دربرگيرنده
روابـط  گيـري  يكـديگر، باعـث شـكل    هـا بـا  زندگي جمعي انسانتعامل خواهند داشت و يكديگر  ها براي رفع نيازهاي گوناگون خود، باانسان ،تربه بيان ساده

  يابد. اجتماعي، معنا ميچنين تعاملي، ضرورت تنظيم روابط  يدر نتيجه دد،گرمياجتماعي 
  پردازد.  هاي مختلف مي، به تنظيم روابط اجتماعي در حوزهدانش حقوقدر اين راستا   :1نكته 

  تر سازد. تواند مفهوم حقوق را مشخصذكر چند مثال مي
و تنظـيم آن را حقـوق   خصوصـي كـرده   شـود كـه از آن تعبيـر بـه روابـط      يكديگر مي اجتماعي، مربوط به روابط بين افراد جامعه باـ بخشي از روابط 1مثال

  ناميم.  خصوصي مي
  دهد.هاي تجاري، حقوق تجارت را شكل ميـ تنظيم روابط تجاري و شركت2مثال 
  دهد.وق اداري را شكل ميهاي اداري در جامعه، حقـ تنظيم روابط اداري و سازمان3مثال 
  پردازد.مابين افراد جامعه، ميـ حقوق كار به تنظيم روابط كار في4مثال 

اي از قواعـد و دسـتورهاي   اي، مشخص كردن بايدها و نبايدهاي رفتاري در آن حوزه است. در واقـع حقـوق بـه مجموعـه    منظور از تنظيم روابط در هر حوزه
شـود و داراي ضـمانت   هاي اجتماعي تحميل مـي كه هدف آن ايجاد نظم و عدالت در روابط اجتماعي است و بر افراد و گروه شودآوري اطلاق ميرفتاري الزام

  است. يافته توسط قدرت اجراي سازمان



 

  
  

 

 كارشناسي ارشد يكمدرسان شريف رتبه   2 ايهاي پايهشناخت فصل اول:                           

ل نقليـه  شود كه سرنشينان وسايميل نقليه مانند خودروها، به قواعد و دستورهايي اطلاق تردد وساي يقوانين و مقررات راهنمايي و رانندگي، در حوزه مثال:
راننـدگان از  آن را رعايت كنند. براي نمونه رانندگان بايد در مقابل چراغ قرمز توقف نمايند و در صورت سبز شدن چراغ، آزادند كـه عبـور نماينـد. اگـر      بايد

  است. ه شدن و برخورد پليس ضمانت اجراي رعايت قانون نمايد. در اينجا، جريمها برخورد مينشوند و پليس با آچراغ قرمز عبور نمايند، جريمه مي
تحميل  ،قيدهد و در هر زمان توسط گروه انساني مورد تعلالاجرايي است كه روابط اجتماعي را شكل مياز ديد هانري لوي برول، حقوق مجموعه قواعد لازم

  يك ملت است. گردد و به بيان ساويني، نسج حقوق، دست بافته گذشتهمي
مباني اجتماعي دانش حقوقي   

  
ق، به فرد انساني نيز در علم حقو رسند.ظهور مي يبه منصه وقايع حقوقي ،با اعمال حقوقيي است كه كاليفحقوق و تداراي  هر شخصيدر اصطلاح حقوقي، 

ارتباط با ديگران و روابط اجتمـاعي اسـت كـه     يدر دايره البته اين حقوق و تكاليف،يعني اينكه داراي حق و تكليف است.  همين معنا داراي شخصيت است؛
هاي آن جستجو نمود. اين مبناي اجتماعي حقـوق، مـا را بـه فرآينـد     يابد. بنابراين مبناي اجتماعي حقوق انسان را بايد در زندگي اجتماعي و زمينهمعنا مي

هـاي  دهد و ظرفيـت آموزد، شخصيت ميدگي كردن در جامعه را ميهاي زنفرآيندي است كه به انسان، راه »اجتماعي شدن«كند. اجتماعي شدن هدايت مي
حسـب  . انسـان بر اجتمـاعي اسـت  بخشد. در واقع، اساس و محور حقوق انساني، زندگي مي او را در جهت انجام وظايف فردي و به عنوان عضو جامعه، توسعه

آورد. تمـاس و  هاي حيات، به زندگي مشـترك اجتمـاعي رو مـي   نات زيستي و مبارزه با دشواريهاي طبيعي يا نيازهاي اجتماعي به منظور ايجاد امكاگرايش
 است. انسان بايد لزوماً در محـيط  هاي مذهبي يا سياسي، در حقيقت تأمين نيازهاي گوناگونزندگي افراد با يكديگر در چارچوب شغل، اقتصاد، رفاه، فعاليت

اجتمـاعي، امـري   حسب فطـرت و چـه براسـاس الزامـات صـرفاً      گرايي فرد، چه رواني باشد، چه برد. بنابراين اجتماعاجتماعي زندگي كند تا امكان حيات ياب
نيازهـاي متنـوع   كننـد بـراي تـأمين    در واقع، افراد كه در درون جامعه زندگي مي است.گرايش به سوي ديگران نخستين سنگ بناي جامعه  ناپذير واجتناب

ها احتياج به مرزبندي و تحديد حدود دارد. اين حدود همان است كـه بـه   نمايند. حركت و عمل و رابطه آنيكديگر رابطه برقرار ميو در نتيجه با  عمل نمود
  شود. گويند و مفرد آن حق ميمي» حقوق«آن 

عني قراردادي و وضعي است. روي ديگر حق، تكليـف اسـت. حـق    لذا حقوق (حدود) منبعث از روابط اجتماعي است و موضوعي اختراعي، ي  :2نكته 
 ها است. ي حقوق و تكاليف، مرزبندي روابط اجتماعي انسانبدون تكليف و تكليف بدون حق، مفهومي ندارد. بنابراين سرچشمه

رده بود، اين بود كـه آيـا، هـدف حقـوق، بايـد      ها، اذهان را به خود مشغول كاما در راستاي همين مباحث و تحقيق راجع به هدف حقوق، موضوعي كه مدت
بايد اذعان نمود كه وجود فرد و اجتماع هر دو حقيقت دارد، و هدف حقوق بايد حفـظ شخصـيت انسـان و در عـين حـال      ؛ اگر چه »اجتماع«باشد يا » فرد«

  ن بين منافع فردي و اجتماعي تعريف نمود.را بايد ايجاد تعادل و تواز نظم عادلانه (هدف حقوق)تأمين منافع عمومي باشد. به همين جهت 
  ها، مورد توجه علم حقوق است.بعدي در روابط اجتماعي انساناي از روابط پيچيده و چندمجموعهدر اين راستا است كه 

تقسيم بندي علم حقوق   
  

دانـش حقـوق    گردد.و سهولت در تحقيق و پژوهش ميبردن دقت بالا  پردازند كه موجبميهايي بنديلوم، دانشمندان هر رشته به تقسيمدر سير تكاملي ع
  است. ها و مباحث علم حقوق بسيار گسترده نيز از اين قاعده مستثني نيست. رشته

و حقوق خصوصي و از جهت ديگـر   مييك جهت به حقوق عمو شود. ازرايج، علم حقوق از دو جهت به دو بخش كلي تقسيم ميبندي براساس تقسيم  :3نكته 
  علم حقوق، مرز (عنصر خارجي) و حاكميت هستند.بندي هاي مورد استفاده در تقسيمي)؛ در واقع از جمله شاخصالمللبينبه حقوق داخلي و خارجي (

  مهم علم حقوق براساس دو عامل مرز و حاكميت، عبارتند از:بندي بنابراين دو تقسيم
اـعي مـي      كند و حقوق عموميحقوق خصوصي روابط اجتماعي بين افراد جامعه را تنظيم مي: حقوق خصوصيو  ـ حقوق عمومي1 پـردازد كـه   بـه تنظـيم روابـط اجتم

اـظر   ،ي استي حقوق خصوصيكديگر در حوزه يا معامله اشخاص با يك طرف آن رابطه، دولت (حاكميت) باشد. به طور مثال تنظيم روابط افراد در امر ازدواج و حداقل چرا كه ن
طـرف   يك  لذا ،گيرد و چون مربوط به عموم جامعه استرا دربر مي يا به عبارتي حوزه عمومي ناظر به مسائلي است كه عموم مردم به روابط خصوصي است. اما حقوق عمومي

ها، مهـم  يا دولت پردازد كه در آن نقش حاكميت دولتلي ميئبه قواعد و مساي به طور كلي حقوق عموم .استيا حكومت  يعني دولت آن، همواره نماينده نظم حاكم بر جامعه
  پردازد.  گري دارد، ميباشد اما حقوق خصوصي به بررسي روابط بين اشخاص و در برخي موارد به رابطه بين اشخاص و دولت از آن جهت كه جنبه تصديو برجسته مي

آن بخش از دانش حقوق است كه در آن، عناصـر داخلـي يـك كشـور (جامعـه سياسـي)       ي كنندهتداعيداخلي،  مفهوم حقوق: يالمللبينـ حقوق داخلي و  2
ي روابـط  حقـوق داخلـي در حـوزه    بايد. در واقع،پردازد كه حداقل يك عنصر خارجي در آن عينيت ميبه قواعدي مي المللبيندخالت دارند، در حالي كه حقوق 

  يابد.معنا مي ي در سطح جهانالمللبينهاي ها و سازماني روابط بين دولتدر حوزه المللكند و حقوق بينمعه و كشور عمل مييك جا مابين افرادداخلي في
  رود. و حقوق داخلي به شمار ميي از حقوق عمومي ئرايج از علم حقوق، حقوق اساسي جزبندي در تقسيم  :4نكته 
  91دكتري(  مبناي اصلي حقوق عمومي كدام است؟  :1مثال(  

  ) قانون اساسي4  ) قدرت شخصي3  ) صلاحيت2  ) قدرت عمومي1
 :صورت عمودي و از حيث را بههاي حقوق عمومي حقوق اساسي، نخستين زنجيره به هم پيوسته حقوق عمومي است. اگر بخواهيم رشته »4«گزينه  پاسخ

اي از حقوق عمومي داخلي است كه گيرد، چراكه حقوق اساسي، رشتهمراتب جاي ميم، حقوق اساسي در رأس اين سلسلهيمراتب منظم و مرتب نمايسلسله
كند. پس، قواعد و احكام مورد بررسي آن در هاي سياسي را تعيين ميكننده رژيمبندي قواي اساسي مملكت و نهادهاي تركيبتشكيلات عمومي دولت و ساخت

  اند.نظران از اين پيشتر رفته و حقوق اساسي را پايه و مبناي حقوق عمومي دانستهوق عمومي قرار دارد. برخي از صاحبترين سطح حقعالي



  
  

 

 كارشناسي ارشد يكمدرسان شريف رتبه   3  حقوق اساسي

  دانش سياسي ):2درسنامه (

  
اير جوامـع  ي سياسي، وجوه تمايز جامعه سياسي از سدر اين بخش، مباني دانش سياسي مشتمل بر تعريف سياست، نهادهاي سياسي، قدرت سياسي، جامعه

گردد. شناخت مباني دانش سياسي براي درك حقوق اساسي امـري ضـروري اسـت؛    بررسي مي و در نهايت ارتباط قدرت (مفهوم محوري سياست) با حقوق،
، مبتنـي بـر   چرا كه يكي از موضوعات اساسي حقوق اساسي، بررسي و مطالعه نهادهاي سياسي است؛ البته شيوه مطالعه نهادهاي سياسي در حقوق اساسـي 

  گردد.   هاي حقوقي است كه اين امر سبب تمايز حقوق اساسي با علوم سياسي ميروش

تعريف سياست  
  

ي فعاليت انسان در جامعه است. اين حوزه تحت تأثير عوامل اقتصادي، فرهنگي، منافع، نظريات گروهي و شخصي هر جامعه قرار ترين حوزهسياست، حساس
اي كه در صـورت اخـتلاف منـافع، شـاهد تضـاد ميـان       ي منافع نيروهاي اجتماعي است، به گونهگذارد. سياست دربرگيرندهها تأثير ميد نيز بر آندارد و خو

، هـا هسـتيم. چگـونگي رهبـري    ها و در صورت اشتراك منافع، شاهد هماهنگي بين نيروهاي اجتماعي و همكـاري بـين آن  ي آننيروهاي اجتماعي و مبارزه
هـاي منـافع و روابـط اجتمـاعي اسـت.      ي تضادها و همـاهنگي آورد. بنابراين سياست عرصهها، سياست را پديد مييا همكاريهدايت و مديريت اين مبارزات 

يـا كوشـش بـراي    درت ها عنصري از قسياست، خواه برخاسته از تضاد باشد خواه از هماهنگي، در هر حال برآمده از قدرت است. فرآيندها و اموري كه در آن
  روند. دستيابي بدان نباشد، سياسي به شمار نمي

يك حكومت و از ديـد سـازماني   يا يك حزب و يا يك فرد هاي مربوط به كننده افعال، اعمال، حالات و برنامهاز ديد ژان ژيكل، سياست در معناي مادي، بيان
  دهد.كه به طور تخصصي اعمال و افعالي را انجام ميو تشكيلات منظمي يك جامعه انساني مشخص عبارت است از امور مربوط به 

  

نهادهاي سياسي  
  

مـادي  و ديگـري مصـنوعات غير  » ابـزار «يني يكي مصنوعات مادي و عاند: هايي نمودههاي مادي و طبيعي خود، اقدام به ايجاد ساختهها براي رفع نيازمنديانسان
ها، باورها، رسـوم و  بندي جوامع بشري هستند. از ديد اميل دوركهايم، نهاد به انديشهواقع لازمه ساختاز نظر موريس دوورژه، نهادها در شود.ناميده مي» نهاد«كه 

او ميراث نهادي بـه   نمايد: مادي، فكري و نهادي كه از ديدبندي ميشود. مارسل پرلو ميراث بشري را در سه دسته طبقهعادات، و كاركردهاي اجتماعي اطلاق مي
كنـد و نهـاد   شوند. نهاد سازماني، متشكل از افرادي است كه خود به خود رشد و گسترش پيـدا مـي  ي سازماني (ارگانيك) و مادي (مكانيكي) تقسيم ميدو حوزه

هـا، باورهـا و   و همگنـي اسـت كـه بايـد بـا انديشـه      ي ثبـات، تـداوم   آفرين است. از ديد دوورژه، روابط نهادي داراي سه خصيصهمادي، مجموعه قواعد و ابزار نظم
يعـي بشـر اسـت،    هاي ارزشي جامعه و داوري مساعد اجتماعي منطبق باشند تا تثبيت گردند. بنابراين نهاد، از ابداعات انساني براي رفع نيازهاي مـادي و طب نظام

  آن رفع نيازهاي سياسي جامعه است.، ازدواج، مالكيت؛ و نهاد سياسي نيز نهادي است كه هدف مانند نهاد خانواده

قدرت سياسي   
  

يـا چيـزي    ها بتوان بر شخصي كه به وسيله آنيعني در اختيار داشتن ابزارهاي، ي سياسي، مفهوم قدرت سياسي است. قدرتمفهوم محوري در درك جامعه
اتخاذ كرد و آن را به مرحله اجـرا درآورد. در سـير تكامـل تـاريخي جوامـع، نـوع        ا تصميمييو  يا گروهي تحميل كرد اي را به فردييا اراده تأثير گذاشت و

ي اعضاي آن تحميل شود قدرت سياسـي اسـت.   ي سرنوشت كلي جامعه بر همهكنندهعنوان عامل تعيينتوانايي آن را داشته باشد تا به  اي از قدرت كهويژه
   دهد.ي سياسي را شكل مياي است كه جامعهو ويژهيافته در واقع قدرت سياسي، قدرت تكامل 

  توان قدرت و اقتدار سياسي را از خلال روابط اجتماعي باز شناخت؟اما چگونه مي
ه و تمايـل  حسـب اراد يابند و آنان را برگران تسلط مييا چند نفر بر دييك ي روابط نابرابري است كه از خلال آن از نظر موريس دوورژه روابط اقتداري، كليه

  كشانند، در حالي كه قدرت نهادي الگوهايي از روابط است كه داراي سه ويژگي ثبات، تداوم و همگني است.خود به هر سو كه بخواهند مي
كند. براي نميز قدرت نهادي از روابط اقتداري و محدود كردن معناي قدرت سياسي به قدرت نهادي در همه جا صدق ياما از نظر ابوالفضل قاضي، معيار تمي

  يا قدرت سياسي به معني اخص كلمه باشند.  كه قدرت ناب سياسيي نهادي دارند، بدون آندي، جنبهيا قدرت اقتصايا قدرت مالك  مثال قدرت پدري و
و تمشـيت امـور سياسـي جامعـه     اي از قدرت، نظير حكومت ها اعمال نوع ويژههاي نهادين موجود در جوامع سياسي كه هدف آنبنابراين آن دسته از قدرت

  آيند. باشد، قدرت سياسي به معناي واقعي كلمه به شمار مي
  و عنصر قدرت سياسي در تشكيل دولت ناشي از نياز جامعه و ضرورت و ضمانت اجراي نظام حقوقي در جامعه سياسي است. لذا، منشأ  :5 نكته 
جامعه سياسي   

  
ي ي قدرت ناب سياسي شكل داده است. از ديدگاه حقـوق اساسـي، جامعـه   ي وجه مشخصهترين روابط اجتماعي را بر پايهترين و پيشرفتهي سياسي، متكاملجامعه
  . اي است كه در آن روابط فرمانروايي و فرمانبرداري از نوع سياسي آن، توسط تشكيلات حكومتي برقرار شده باشد، جامعهسياسي

  ي سياسي عبارتند از:نياز پديد آمدن جامعهشرايط پيش
  ي جامعه، نسبت به كليت آن؛دهندهيا معنوي اعضاي تشكيل خاطر ماديـ احساس تعلق 1



 

  
  

 

 كارشناسي ارشد يكمدرسان شريف رتبه   4 ايهاي پايهشناخت فصل اول:                           

  يكپارچه و متمايز از ساير جوامع سياسي؛ يك كلـ استقلال جامعه به عنوان 2
  ـ وجود قدرت سياسي؛3
  ندي اجتماعي و رشد آن از حالت ابتدايي و شخصي؛بـ بلوغ، انسجام و تكامل سازمان4
  ، يعني اينكه هنجارهاي قدرت سياسي به صورت قانونمند اعمال گردد.ـ خصلت حقوقي نظم هنجاري مستقر در جامعه5

وجوه مميزه ي جامعه سياسي از ساير جوامع  
  

هـاي اجتمـاعي مشـخص و ويـژه     بنـدي را در برابر ساير تقسـيم ي سياسي ها است كه جامعههايي دارد. همين تفاوتي سياسي با ساير جوامع، تفاوتجامعه
بودن عضويت در آن و قاهرانه عمل كردن قدرت سياسي در جامعه سياسي، حـال   سازد. اين تمايزها عبارتند از فراگير و كلي بودن جامعه سياسي، الزاميمي

  شود: يك پرداخته مي به شرح مختصر هر
  ـ فراگير و كلي بودن1

ي اقتصـادي، ورزش در جوامـع ورزشـي، ادبيـات در     هاي انساني هستند، مانند اقتصاد در جامعهوامع خاص و جزئي كه معطوف به بخشي از كنشبرخلاف ج
ي ورزشـي، فقـط   ي افراد جامعه برخوردار است. بـه طـور مثـال جامعـه    ي سياسي از كليت و شمول بر همهجوامع شعري و فيلم در جوامع سينمايي؛ جامعه

  ي آمريكا، تمام آمريكاييان عضو هستند.يا در جامعه ي ايران، تمام ايرانيان واند. اما در جامعهي ورزش تمركز كردهشود كه بر حوزهل كساني ميشام
  بودنـ الزامي2

يك باشـگاه ورزشـي    گيرد كه درميم ميعنوان مثال فرد تصيا خير؟ بهاي خاص شود رد جامعهكند كه آيا واسياسي، فرد اراده ميدر جوامع اختصاصي و غير
ي فرد نيست، بلكه هر فردي از همان بـدو  ي سياسي منوط به ارادهي ورزشي عضو گردد. اما عضويت در جامعهنام كند و با عضويت در باشگاه، در جامعهثبت

است. براي  صورت اجباري و الزاميه ارادي و بين عضويت غيراست و ا آيد كه در آن متولد گرديدهي سياسي درميتولد، به صورت اجباري به عضويت جامعه
  گردد.ي سياسي ايران محسوب ميمثال هر فرد ايراني با تولد و بدون اراده و اختيار، عضو جامعه

  ـ قاهرانه عمل كردن قدرت3
كند. قدرت سياسي، در جامعه سياسي مقاومـت در برابـر   هاي موجود در جامعه متمايز مياقتدارگرايي، ويژگي اصلي است كه قدرت سياسي را از ساير قدرت

آور خـود را تعقيـب و مجـازات خواهنـد نمـود.      كنندگان قواعد الـزام قدرتي هم سطح او عمل نمايد و نقضدهد كه هيچ شكند و اجازه نميخود را درهم مي
كم مجازات خواهند شد و جايي براي طغيان و مقاومت وجود نـدارد.  هم زنند، توسط قدرت سياسي حاي سياسي را برحاكم بر جامعهوميافرادي كه نظم عم

  در واقع شدت عمل اجراي مجازات توسط قدرت سياسي و قاهرانه عمل كردن آن با هيچ قدرت ديگري قابل مقايسه نيست.

 97(دكتري              چيست؟ » جامعه سياسي، خصيصه الزامي دارد«مقصود از عبارت  : 2مثال(  
  شود. با مقاومت مردم در برابر قدرت سياسي برخورد مي )2  جامعه سياسي، امري ارادي نيست. ) عضويت در 1
  كند.) دستگاه قضايي، نقض قوانين جامعه سياسي را تعقيب و مجازات مي4  تواند اراده خود را بر افراد تحميل كند.) قدرت سياسي مي3

 :ءفراگير و كلي؛ يعني هر آن كس كه در آن قلمرو باشد جزـ 1است:  مقابلبه قرار  جامعه سياسيهاي ويژگياز ديد دكتر قاضي   »1«گزينه  پاسخ 

 و ارادي اختياريت در جامعه سياسي يالزامي دارد؛ يعني عضو يصهخصـ 2. مذهب و ... باشد قوم، كند از هر نژاد، رنگ،بود، فرق نمي سياسي خواهد جامعه
 .كندقاهرانه عمل ميقدرت در جامعه سياسي ـ  3نيست. 

ارتباط متقابل حقوق و قدرت  
  

شروعيت خواهـد  ثبات و تداوم قدرت سياسي از طريق اصول و قواعد، ايجاد هنجارهاي لازم و ترسيم خطوط رفتاري مشخص، در جامعه و نزد مردم توجيه شده و م
كند و در اين رونـد  ل و ابزارهاي عملي استفاده ميگري از كليه وسايت در مرحله سلطهدرچه قاگر قعواقدرت اصلي انكارناپذير است؛ دريافت. بنابراين تلازم حقوق و 

يابد و تسلطي پايدار و ماندگار داشته باشد  شناسد، اما تسلط موقتي و ناپايدار، هدف نهايي قدرت سياسي نيست، بلكه قدرت ميل دارد كه استقرارقاعده و قانوني نمي
خـود  ه ب يا پذيرش اجتماعي كسب نمايد. پس، قدرت در فرآيند استقرار، خود» حقانيت«پذير است كه قدرت سياسي ي قدرت، زماني تحققماندگارو اين استقرار و 

 هايي را كه ناشـي از طبـع و خصـلت   اي ندارد كه محدوديترود و ضمن تحميل قواعد رفتاري بر فرمانروايان چارهبه سوي حقوقي كردن عملكردهاي خود پيش مي
  اي در جهت مشروعيت و حقانيت خود در جامعه از حقوق استفاده نمايد. نظم آفرين حقوق است، تحمل كند و در عين حال به عنوان وسيله



  
  

 

 كارشناسي ارشد يكمدرسان شريف رتبه   5  حقوق اساسي

  بندي نمود: توان ارتباط حقوقي و قدرت سياسي را چنين دستهكلي ميبنابراين به طور
  كند.  ـ حقوق، قدرت را حقاني مي1

شود تا قدرت در مسير حقاني شدن قرار گيرد. توضيح آن كه قانوني بودن با حقاني بـودن متفـاوت اسـت. قـانوني     تري فراهم ميبا قانونمند شدن قدرت، بس
ي حكومتي اسـت كـه   بودن قدرت، تطبيق رفتارهاي آن با معيارها و مقررات قانوني است اما حقاني بودن، برحق بودن و مشروع بودن حكومت، از ديد نظريه

ي قـانوني قـرار گرفتـه و بـه اصـطلاح قانونمنـد       كه قدرت تحت ضـابطه هنگامي اند.م آن را به عنوان مبناي نظري اعمال قدرت سياسي پذيرفتهاكثريت مرد
يعـي  هاي مشخص قانوني، پذيرش قدرت سياسي حاكم، عادلانه و طبشود، از ديد مردم عادي جامعه، با توجه به ثبات و تداوم اعمال قدرت مطابق ضابطهمي

  هاي ارزشي جامعه باشد. بنابراين قدرت مشروع (حقاني)، قدرتي است كه منطبق بر نظام رسد.به نظر مي
  ـ حقوق، ابزاري در اختيار قدرت است.2

  پردازد.ميپردازد، بنابراين حقوق همچون ابزاري در اختيار قدرت است كه به تأمين مقاصد و اهداف قدرت قدرت سياسي به وضع قوانين و مقررات مي
  اي براي حمايت عليه قدرت است.ـ حقوق، وسيله3

  هاي قدرت گرفته شود.رويگردد، تا جلوي خودكامگي و زيادهدر عين حال، حقوق از افراد جامعه در برابر قدرت سياسي حمايت  و تضميني عليه قدرت محسوب مي
  بخشد.ـ حقوق، قدرت را نهادبندي نموده و سازمان مي4

هـايي را بـر سـر اعمـال     كند و بدين ترتيب وجود سازمان قدرت، محـدوديت يافته تبديل ميت شخصي به وضعيت نهادي و سازمانت را از وضعيحقوق، قدر
ظـيم  دهد. نهادبندي قدرت، دامنه صلاحيت و وظايف و اختيارات قـدرت را توزيـع و تن  ها قرار مياي قدرت ايجاد و آن را در چارچوب نهادها و سازمانسليقه

  مند اعمال گردد.نمايد، تا اقتدار به صورتي قاعدهمي
  گيري حقوق و حقوق موجب استقرار نهايي قدرت است.با توجه به آن چه اشاره گرديد، در ارزشيابي رابطه قدرت و حقوق، قدرت سياسي موجب شكل

 81(آزاد   در تشكيل دولت ناشي از:   »قدرت سياسي «عنصر  :3مثال(  
  .طلبي در جامعه استوجود تحمل سلطه )2  .كهن هم ابتكار مردم استيك سنت  )1
  .ناشي از نياز جامعه به استقرار نظم و امنيت است )4  .زور اكتسابي زمامداران است )3
 :ومـت و تمشـيت امـور    اي از قدرت نظيـر حك ها اعمال نوع ويژههاي نهادين موجود در جوامع سياسي كه هدف آناي از قدرتدسته  »4«گزينه  پاسخ

آيند. لذا منشاء و عنصر قدرت سياسي در تشكيل دولت ناشي از نياز جامعه و ضرورت سياسي جامعه باشد، قدرت سياسي به معناي واقعي كلمه به شمار مي
  و ضمانت اجراي نظام حقوقي در جامعه سياسي است.

 
 84(سراسري   عنصر قدرت سياسي در حقوق اساسي: :4مثال(  

  ) ضرورت سلطه زمامدار مطلق است.2  اشي از آداب و سنت است.ن )1
  ) ضرورت و ضمانت اجراي نظام حقوقي در جامعه سياسي است.4  نفوذ است.هاي ذيناشي از حاكميت مطلق گروه) 3
 :اي را بـه فـرد يـا    چيزي تأثير گذاشت، ارادهها بتوان بر شخص يا ي آنوسيلهبه تيار داشتن وسايل و ابزارهايي كهقدرت يعني، در اخ  »4«گزينه  پاسخ

ظرفيت و قابليت آن را داشته باشد، تا ديگران را  قدرت هنگامي مفهوم واقعي دارد كهي اجرا درآورد. گروهي تحميل كرد و تصميمي اتخاذ و آن را به مرحله
كننـده سرنوشـت كلـي    نوعي ويژه از قدرت بتواند به عنـوان عامـل تعيـين    ي تكامل برسد ووادار به انجام امري يا رفتار مشخصي نمايد. اگر جامعه به مرحله

» دولت ـ شهر، دولت ـ كشور  «ي سياسي يافته، همان جامعه ي تكاملوجود آمده است. لذا جامعهي اعضاي آن تحميل گردد قدرت سياسي بهجامعه بر همه
  يافته نيز همان قدرت سياسي است.   و قدرت تكامل

 
 87(سراسري   اقتدار دولت در نظام حقوقي عبارت است از....... :5 مثال(  

  ) اعمال قدرت قواي حاكم2  يافته قانوني ) قدرت سازمان1
  شود.) قدرت سياسي كه فقط از سوي دولت اعمال مي4  ) اعمال قدرت قوه مجريه 3
 :كنـد و هـم قـدرت را بـين نهادهـاي مختلـف توزيـع        را مشخص مـي  هاي قدرتمنددر مسير نهادي كردن قدرت، حقوق هم سازمان  »1«گزينه  پاسخ
 كند. بدين معنا كـه ر را ترسيم ميهاي مربوط به اقتداي وظايف و اختيارات هركدام از سازمانتعيين و حيطه هاي صلاحيت رااز سوي ديگر قالب نمايد ومي

  .  سپارداجراي قدرت را از حالت شخصي خارج و به نهادهاي مورد نظر مي
 

90(سراسري   باشد؟خصوص قدرت سياسي در يك حكومت صحيح ميكدام عبارت در :6مثال(  
  ) قدرت در نظام سياسي قانوني است.2  ) هر قدرتي حقاني است. 1
  ) قانوني بودن قدرت لزوماً به معني حقاني بودن آن نيست.4  ) قانوني بودن قدرت به معني حقاني بودن آن است. 3
 :قانوني بودن با حقاني بودن متفاوت است. قانوني بودن قدرت، تطبيق رفتارهاي آن با معيارها و مقررات قانوني است. اما حقاني بودن   »4«نه گزي پاسخ

  اند.ي حكومتي است كه اكثريت مردم آن را به عنوان مبناي نظري اعمال قدرت سياسي پذيرفتهقدرت، بر حق و مشروع بودن حكومت از ديد نظريه
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  فصل چهارم

  » موكراسي و حقوق بشرد«    
  

مقدمه  
  

  گيرد. در اين فصل دموكراسي و حقوق بشر به عنوان چارچوبه فكري حاكم بر مباحث حقوق اساسي، مورد تحليل و بررسي قرار مي
  

  
  هاي سياسيدموكراسي و رژيم ):1درسنامه (

  

دموكراسي  
  

  گردد. هاي دموكراسي و دموكراسي نمايندگي ارائه ميهاي سياسي، مفهوم دموكراسي، شاخصن بخش رژيمدر اي
رژيم هاي سياسي  

  
  ي اعمال قدرت سياسي و اجراي آن در يك جامعه سياسي است.ي شيوهكنندهرژيم سياسي به معناي عام كلمه، نمودار و بيان

  هاي سياسيانواع رژيم
  هاي سياسي عبارتند از:رژيم انواع

  سالاريـ مونوكراسي يا يكتا1
  شود:در حالت مونوكراسي قدرت متمركز در دست يك نفر است و به چهار نوع تقسيم مي

  ايهاي تودهدـ مونوكراسي ،ج ـ ديكتاتوري ،ب ـ خودكامگي ،الف ـ پادشاهي مطلق
  هاي چندتن سالاريـ رژيم2

  شوند:برند، ولي به سبب حوادث مختلف قدرت را به دست دارند و به انواع زير تقسيم ميار معدودي كه در اقليت به سر ميتن سالاري يعني حكومت شمچند
  دـ حكومت شايستگان يا شايسته سالاري و ج ـ حكومت ثروتمندان يا پلوتوكراسي ،ب ـ حكومت زمينداران يا فئوداليسم ،الف ـ آريستوكراسي يا نجيب سالاري

  سالاري يا پارتيتوكراسيزبهـ ـ ح
  ـ همه سالاري يا دموكراسي3

هاي سياسي كراتيك هستند و يا آنكه ادعاي آن را دارند. به بيان ديگر، بررسي نظاموهاي سياسي دنيا يا دمها و نظامدنياي جديد، دنيايي است كه اكثر رژيم
  مدرن، يعني بررسي دموكراسي. 

مفهوم دموكراسي   
  

جمع روستاييان  هاي يوناني دموس به معني مردم و كراسيا به معني قدرت. دموس در كاربرد يوناني و آتني به معناياي است برگرفته از واژهراسي واژهدموك
د، كـه بـراي اجـراي    ي مـردم آتـن اطـلاق ش ـ   پنجم قبل از ميلاد، تغييري در معناي دموس پديد آمد و اين واژه بر اجتماع همه بوده است؛ تا اينكه در سده

ي قبـل از مـيلاد، در نتيجـه    509گرفت. در سال ميبرها را درها و شهريظ روستاييدر اين معني، دموس هر دو لفآمدند. كارهاي حكومتي گردهم مي
ند، يعني حكومـت روسـتاييان.   ناميد» دموكراسيا«آتن به دست روستاييان افتاد و از آن پس حكومت آتن را  ي جامعهدارهگذار آتني، ااصلاحات قانون

  دست همه مردم گردانده شود.  هايي كه بهسم عام شد براي حكومتكه دموكراسي انيز اندك اندك گسترش يافت تا آن اين معني
بـود، بلكـه    البته بايد توجه نمود كه پذيرش نوع حاكميت (دموكراتيك و يا استبدادي)، لزوماً مستلزم وجود نوع خاصي از سـاختار حكـومتي نخواهـد   

هـاي تـاريخي، اجتمـاعي، فرهنگـي و سياسـي خـود       اساس زمينهتوانند بريرد. در واقع جوامع ميممكن است طيفي از ساختارهاي حكومتي را دربرگ
پادشـاه  عنـوان مثـال، در انگلسـتان قـدرت     كومت و دولت خود را برگزينند. بـه هاي جامعه خود تلفيق نموده و مدل مناسب حدموكراسي را با ويژگي

  هاي دموكراتيك حاكم بر جامعه شده است.محدود به قدرت پارلمان، قانون و عرف
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  هاي يك نظم سياسي توسط مردم است.در دموكراسي، مشروعيت عبارت از قبول كردن و به رسميت شناختن قابليت و ارزش  :1 نكته 
ي افراد در حـق تعيـين سرنوشـت    كري كاملاً ساده و در عين حال حقوق بشري قرار دارد و آن تساوي كليهمباني فكري سيستم دموكراسي، براساس تف

اي كه تمام افرادش از لحاظ انسان بودن، با يكديگر برابرند و همـه اختيـار خـود را دارنـد، هـيچ      گويند، در جامعهخويش است. طرفداران اين نظريه مي
ها فرمان راند، و حتي هيچ طبقه يا گروهي نيـز چنـين حقـي نـدارد. هـر فـرد خـود بايـد         ديگران مسلط شود و بر آن دليلي وجود ندارد كه يك نفر بر

ي امور ي خود تصميم بگيرد. بنابراين حاكميت و قدرت، متعلق به مردم است و هر شخصي حق دارد كه در ادارهسرنوشت خويش را معين كند و درباره
ود، به طور مستقيم يا به وساطت نمايندگاني كه آزادانه انتخاب شده باشند، شركت جويد. از طرف ديگر هر شخص بايـد  عمومي (امور سياسي) كشور خ

اين ي مردم، اساس قدرت حكومت است (حاكميت مردمي= دموكراسي)؛ از شرايط برابر جهت دستيابي به مناصب و مشاغل عمومي برخوردار باشد. اراده
اي پذيرد. انتخابات بايد عمومي، با رعايت مساوات و با رأي مخفي يـا بـه طريقـه   اي) صورت ميطور ادواري (دوره ي سالم ابراز شود كه بهاراده بايد در انتخابات

  مشابه برگزار شود كه آزادي رأي را تأمين نمايد.  
ي شروع دموكراسي، شهروندان هسـتند  . در واقع نقطههاي جمعيگيريي اصلي دموكراسي، عبارت است از حكومت مردم يا نظارت همگاني بر تصميمهسته

  نهادهاي حكومتي. نه
  هاي دموكراتيك عبارتند از: هاي رژيمدر مجموع امتيازات و ويژگي

  رحم را بگيريم.هاي خودكامه، شرور و بيكند تا جلوي حكومتـ دموكراسي به ما كمك مي1
ها را توانند، آنخواهند، يا نميهاي غيردموكراتيك نميكند؛ همان حقوقي كه نظاموندان تضمين ميـ دموكراسي مباني و اصول حقوق اساسي را براي شهر2

  به رسميت بشناسند.
  نمايد.هاي فردي را براي شهروندان تضمين ميـ دموكراسي بيش از هر نظام ديگري، آزادي3
  اع و حفاظت نمايند.هاي خود دفكند تا از حقوق و آزاديها كمك ميـ دموكراسي به انسان4
 تواند حداكثر فرصت را براي افراد فراهم سازد تا آزادانه سرنوشت خود را تعيين نمايند، يعني براساس قوانيني كه خودشـان ـ فقط حكومت دموكراتيك مي5

  گزينند، زندگي كنند.برمي
  فراهم نمايد.تواند حداكثر فرصت را براي اعمال مسئوليت اخلاقي ـ تنها حكومت دموكراتيك مي6
  شود.ـ  دموكراسي بيش از هر بديل ممكني، باعث رشد صفات انساني مي7
  تواند، ميزان مطلوبي از برابري سياسي را تضمين نمايد.ـ تنها يك حكومت دموكراتيك مي8
  جنگند.اند با يكديگر نميهاي جديد كه براساس نمايندگي شكل گرفتهـ دموكراسي9

  اند.دموكراتيك داشتههاي غيرد، رونق بيشتري از حكومتهاي دموكراتيك هستنحكومتـ كشورهايي كه داراي 10
  خطرتري است.هاي موجود، انتخاب كمبا اين همه مزايا، دموكراسي براي بيشتر ما نسبت به ساير بديل

كنـد، شـكل   نچـه دموكراسـي را دموكراسـي مـي    در عين حال هميشه بايد توجه نمود كه حقيقت اين است كه در دموكراسي، اصل، مشاركت مردم اسـت. آ 
  حكومت نيست، مشاركت مردم در امر حكومت است.

ي دموكراسـي  ي دموكراسي ممكن است متناسب با مراحل تاريخي و اجتماعي تغيير نمايد، نظريـه در عين حال بايد توجه نمود كه، در حالي كه اشكال ويژه
  رود.ي سازماندهي سياسي يك نظم اجتماعي آزاد به شمار ميمبتني بر مشاركت و گفتگو، از اجزا ضروري برا

شاخص هاي دموكراسي   
  

هايي كه سيستمي را شايسـته عنـوان دموكراتيـك    ي معيارهاي حقوق بشري را رعايت كند، اصول و شاخصكه هر سيستم دموكراتيكي، بايد كليهعلاوه بر آن
  اند از:سازد عبارتمي

  همگانيحق و آزادي مشاركت  
ي امور مديريتي، عمومي و سياسي جامعه خويش مشاركت كنند. مشاركت در تعيين سرنوشت، ناشي از حق حاكميـت  ي افراد يك جامعه حق دارند در ادارههمه

  اص قرار دهد.تواند آن را از انسان سلب كند يا در خدمت منافع فرد يا گروهي خانسان بر سرنوشت اجتماعي خويش است و كسي حق ندارد و نمي
شـود. در  ناميـده مـي  » دموكراسي مستقيم«اي در بين باشد اعمال كنند، دموكراسي، اگر مردم، حاكميت خود را به طور مستقيم و بدون اين كه نماينده و واسطه

  راسي نمايندگي تبديل شده است.  جوامع امروز، دموكراسي مستقيم به دليل مشكلات عملي، غيرممكن است و دموكراسي به دموكراسي غيرمستقيم يا دموك
  نمايد.دموكراسي نمايندگي، حكومتي است كه در آن، ملت، حاكميت خود را به طور غيرمستقيم يعني توسط نمايندگان اعمال و اجرا مي

  كنند نه خود حاكميت را. ار ميحائز اهميت اين است كه ملت فقط اجراي حاكميت را به نمايندگان خود واگذ در دموكراسي نمايندگي (غيرمستقيم)، نكته
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  گانگي سياسيو تسامح و تحمل چند گراييكثرت
هاي سياسي مختلفي تبلور بنديهاي مختلفي بروز و ظهور خواهد كرد و احزاب و گروهها و گرايشدانيم كه اگر اصل آزادي مراعات شود، طبعاً شيوههمه مي

ي مردم به صـورت يكسـان تمـايلات و منـافع مسـلكي و سياسـي واحـدي ندارنـد. تنـوع          اي همهجامعهخواهند يافت. به تجربه ثابت شده است كه در هيچ 
گرايي سياسي، تسـامح، مـدارا و شـكيبايي تأييـد     گوني منافع، امري طبيعي است. لذا دموكراسي عصر جديد با پذيرش اين واقعيت بر نسبيها با گوناگرايش

گران برخورد كند و در نابودي و امحاء آنان بكوشد و اين ي دشمنان و توطئهيا حزب حاكم بايد با سايرين به منزله كند. چرا كه در غير اين صورت، گروهمي
  گراست.هاي سركوبگر و خودكامه و مطلقخود سنگ بناي رژيم

ا بر سبك و سياق خود گزينش نمايد، به عضـويت  هاي متنوع بنكند كه هر شهروند بتواند از ميان امكانات گوناگون و راه حلگرايي سياسي ايجاب ميكثرت
  ها رأي دهد.هاي ارائه شده توسط يكي از آنحلاهد درآيد و يا به نامزدها و راهخوهايي كه ميبنديهر يك از گروه

گـذاري  هاي موجود در جامعه پايـه هها، منافع و انديشهايي هستند كه بر مبناي شكل دادن به گرايشآيد. احزاب سازماندر اين راستا بحث احزاب پيش مي
هـا را  كـه آن پيشنهاد به مـردم جامعـه اسـت تـا هر    هاي سياسي و اقتصادي و ها، تهيه و تنظيم برنامهمشيها و خطاحزاب تعيين و تعريف هدفاند. كار شده
هاي خود جامعه را به پيش ببرند. ها و بينشطبق برداشتهاي سياسي پيروز شوند ها روي آورد و همچنين قرار است كه اگر در رقابتپسندد به سوي آنمي

  گرايي سياسي بدون حضور احزاب سياسي معنايي ندارد. در كل هدف اصلي احزاب دستيابي به قدرت سياسي است. كثرت
  توزيع خردمندانه قدرت

  شرايط توزيع قدرت به صورت معقول عبارتند از:
  ـ محدوديت مدت تصدي و ادواري بودن مشاغل سياسي 3 ،كيك وظايف و تعدد نهادهاـ تف2 ،ـ سرشكن شدن قدرت در هيئت حاكمه1

  حاكميت اكثريت و احترام به حقوق اقليت
ها به طور مساوي آزادند و در اين زمينه اصل بر عدم تبعيض است. قـوانين ناشـي از   ي پيشنهادنظر و ارائهي اظهارجديد همه مردم در مرحله در دموكراسي

  كنند.  ها را مشخص ميها و حد و مرز آني مشاركت شهروندان را تنظيم و حقوق و مسئوليتام نيز نحوهع اراده
ي اخذ تصميم، اراده رسمي مردم ملاك و معيـار باشـد و طبعـاً جـز اينكـه اكثريـت، مـلاك        اما در نهايت بايد در تعيين فرمانروايان و نمايندگان يا در زمينه

 كننـد و آرايي مـي ا، احزاب و افراد در برابر هم صفهتر، هنگام انتخابات و گزينش فرمانروايان، گروهاي نيست. به بيان سادهود، چارهي عام مردم فرض شاراده
رين حسـب دكت ـ گيرد و جامعه را بردست ميرا بهدار، اكثريت يافت، زمام امور كس كه در اين گيروكند. هردر بازار سياست عرضه مي كس متاع خويش راهر

  اند، بايد حكومت را بپذيرند و بر تصميمات آن گردن نهند. برد. ديگران كه اكثريت نيافتهيا مسلك خود، آن هم براي مدت معيني، راه مي
ي بايد به نوبـه شود. از سوي ديگر اكثريت حاكم، نيز زيرا آراء و قوانين صادره از سوي اكثريت مبين اراده عمومي است و نتايج تصميمات بر همه تحميل مي

ي بروز و ابراز انتقاداتش را فراهم نمايد. حقوق اقليت به همان اندازه قابل احترام است كه ها را محترم شمرد و زمينهخود به اقليت احترام گذارد و حقوق آن
بنا شده، در جاي خود بـه عنـوان عنصـر    » برابري«و » آزادي«ي قانوني مخالف كه بر روي اصول ممكن است در آينده به صورت اكثريت در آيد. ابراز عقيده

ي وجود دولت ضروري است. به گروه مخالف نبايد بـه عنـوان يـك عنصـر     آيد. وجود مخالف در دموكراسي به همان اندازهزيربنايي اصل اكثريت به شمار مي
ترل بر اعمال نمايندگان اكثريت در مقام اعمال قدرت كـاملاً  دشمن و يا يك هيئت خارج از مردم نگريست؛ بلكه ضرورت وجود آن خصوصاً براي نظارت و كن

ا اقليـت از طريـق   قابل درك است، تا از اين راه با مطالعه و دقت نظر، به اصلاح رفتار زمامداري خود بپردازند و يا بدين وسيله زمينه مناسب فـراهم شـود ت ـ  
  كسب اكثريت آرا عمومي، جايگزين گروه قبلي گردد.

گيـري آن  دارد كه روزي ممكن است، قدرت را به دست گيرند يا در شكلها را اميدوار نگاه ميها و گرايشي گروهت اين سيستم آن است كه همهبزرگترين فضيل
اي اجتمـاعي  ه ـزايي كه در اثر مداومت ممكن است، گروههاي اقتدارگرا، بغض متراكم و انفجارآميز و حتي نفرت خشونتشركت داشته باشند. پس به خلاف رژيم

خورد و اگر در مقطعي، تضادي بروز كند قاعـدتاً بـه نـوعي تعـارض و رويـارويي ملايـم يـا        ها كمتر به چشم ميدهد در دموكراسيرا به برخوردهاي مخربي سوق 
. گـردد ريـزي احسـاس نمـي   انه و خـون ي مسـلح آميز بتوان به قدرت دست يافت ديگر نيازي به خشونت و مبـارزه هاي مسالمتگردد. اگر از راهمعقول تبديل مي

  هاي فكري، به اكثريت حاكم همواره وجود دارد.نهايت اينكه، دموكراسي، سيستمي است كه در آن امكان تبديل اقليت

  گردش قدرت 
ي ظهـور  م اكثريـت، بـه منصـه   اقتدار سياسي)، در مقاطع زماني مشخص از طريق نظر و تصمي دم است. حاكميت اراده مردم (منشأي مرحاكميت، متعلق به همه

ي مديريت و نمايندگي حاكمان را محدود نمـود و بـاب   رسد. لذا با عنايت به اينكه تركيب اكثريت، امكان دارد پس از گذشت زماني تغيير پيدا كند، بايد دورهمي
ند در جلب نظر مردم موفق بودند، با كسـب دوبـاره رأي مـردم،    ترتيب در هر انتخابات جديدي، اگر گروه قبلي كه سركار بودگردش قدرت را باز نگه داشت. بدين

انـد، مجـال كسـب رأي اكثريـت و تصـدي      ي قبل موفق به جلب نظر اكثريت نشـده ها كه در دورهامكان تصدي مجدد پيدا كرده و در غير اين صورت، ساير گروه
توانـد  كند نه خود حاكميت را، بنابراين ملـت مـي  ميت را به نمايندگان خود واگذار ميكنند. در واقع ملت فقط اجراي حاكنمايندگي و مديريت جامعه را پيدا مي

ها انتخاب كند. اين مسئله ما را به اصل گردش قدرت، محدوديت مدت تصـدي و ادواري  هر موقع بخواهد نمايندگان خود را عزل و نمايندگان ديگري به جاي آن
  رساند.بودن مشاغل سياسي مي
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  فصل هفتم

  »رهبري« 
  

   مباني نظري ):1درسنامه (    
  

گردد، سپس با توجه به اينكه نظريه فقهي ولايت فقيه، پشتوانه فقهي اين نهـاد  در بخش مباني نظري نهاد رهبري، ابتدا تأسيس حقوقي اين نهاد بررسي مي
  شود. است، به بيان نظريات مختلف نيز پرداخته مي

  تأسيس حقوقي
عهده فقيه عـادل و بـا تقـوي، آگـاه بـه زمـان،       ايران ولايت امر و امامت امت بر در جمهوري اسلامي »االله تعالي فرجهعجل«عصر حضرت ولي غيبتن در زما

  .قانون اساسي) 5اصل ( گردددار آن ميشجاع، مدير و مدبر است كه طبق اصل يكصد و هفتم عهده
انون اساسي صورت حقوقي به خود گرفته و تعبير ولايت امر و امامت امت كـه در چنـدين مـورد در قـانون اساسـي      ق 5بنابراين تأسيس نهاد ولايت فقيه در اصل 

ي امام خميني مطرح گرديد. مطابق ايـن نظريـه، در   اولين بار طرح ولايت فقيه در قانون اساسي، به وسيله آمده است، از منظر حقوقي، ناظر به نهاد رهبري است.
معصوم، رهبري جامعه اسلامي بايد در دستان فقيه عادل و واجد شرايط باشد تـا ضـامن اجـراي احكـام اسـلامي و حركـت جامعـه در راسـتاي         زمان غيبت امام 
كند و متولي حكومت اسـلامي  سياست، وحدت بين سياست و دين را مطرح مي خلاف نظريه جدايي دين وي فقهي اسلام گردد. اين نظريه برهاتعليمات و آموزه

البتـه بايـد توجـه نمـود كـه رهبـري يـك تكليـف و          نمايـد. پيامبر و امامان معصوم شيعه در زمان غيبت، حكومت فقها تعريف مـي  اي از ولايتبه عنوان شعبه را
  .اساسي)قانون  107ذيل اصل ( ين با ساير افراد كشور مساوي استرهبر در برابر قوانليت ديني است و مطابق قانون اساسي از لحاظ شخصي، ئومس

ليت حقوقي با ساير افـراد كشـور   ئوترين مقام رسمي كشور در سطح داخلي است و از لحاظ موقعيت شخصي و مسبنابراين از لحاظ موقعيت رسمي، رهبري عالي
ال رهبري را نداشـته يـا از دسـت    ل است و هرگاه شرايط لازم براي اعمئوليت سياسي، رهبر در برابر مجلس خبرگان مسئواز منظر مس در برابر قوانين برابر است.

  هاي رهبر، همسر و فرزندان ايشان نظارت دارد. بر دارايي ليت مالي، رئيس قوه قضائيهئوگردد؛ همچنين از منظر مسبدهد، به تشخيص خبرگان عزل مي
  ولايت مطلقه فقيه از ديد امام خميني

شود تـا درك  كننده امام خميني است، اين فتواي مؤسس ارائه مين، متأثر از فتواي تعيينكه تأسيس اصل ولايت مطلقه فقيه در نظام حقوقي ايرانظر به اين
  بهتري نسبت به اين تأسيس حقوقي، از ديد فقهي مؤسس نظريه ولايت فقيه حاصل گردد. 

  جمهوري وقت چنين آمده است:امام خميني خطاب به رياست 16/10/1366در نامه مورخ 
معنـا و محتـوا   چارچوب احكام فرعيه الهيه است، بايد غرض حكومت الهيه و ولايت مطلقه مفوضه به نبي اسلام (ص) يـك پديـده بـي   اگر اختيارات حكومت در «

ها كـه مسـتلزم تصـرف در منزلـي اسـت يـا حـريم آن اسـت در         كشيها باشد؛ مثلاً خيابانتزم به آنتواند ملكس نميكه هيچكنم به پيامدهاي آنره ميباشد. اشا
ها و جلوگيري از ورود و خروج ارز و جلوگيري ورود يا خروج هر نوع كالا و منع احتكـار در غيـر   چوب احكام فرعيه نيست، نظامِ وظيفه و اعزام الزامي به جبههچار

و غير از مشروبات الكلـي، حمـل   نح مخدر و منع اعتياد به هرگذاري و جلوگيري از پخش مواديمتفروشي، قركات و ماليات و جلوگيري از گراندو سه مورد و گم
اي از صدها امثال اينها. بايد عرض كـنم حكومـت كـه شـعبه     كه از اختيارات دولت است بنا به تفسير شما خارج است وهر نوع كه باشد و صدها امثال آن سلاح به

  حج است. حتي نماز و روزه وولايت مطلقه رسول االله (ص) است، يكي از احكام اوليه اسلام است و مقدم بر تمام احكام فرعيه 
 توانـد، مسـاجد را موقـع لـزوم تعطيـل كنـد و      تواند، مسجد يا منزلي را كه در مسير خيابان است خراب كند و پول منزل را به صاحبش رد كند، حاكم ميحاكم مي

شرعي را كه خود با مردم بسته اسـت در مـوقعي كـه آن     تواند قراردادهايكه رفع بدون تخريب نشود، خراب كند. حكومت ميمسجدي را كه ضرار باشد در صورتي
مصـالح اسـلام اسـت، از آن،     عبادي كـه جريـان آن مخـالف   ند هر امري را چه عبادي و يا غيرتواقرارداد مخالف مصالح كشور و اسلام باشد يك جانبه لغو كند و مي

 »اسلامي دانست موقتاً جلوگيري كندهم الهي است در موقعي كه مخالف مصالح كشور تواند از حج كه از فرايض مكه چنين است جلوگيري كند. حكومت ميمادامي
         .)171- 170، صص 20(صحيفه نور، ج 

  97(دكتري            جمهور به دليل تخلف از وظايف قانوني رياست جمهوري چيست؟ فرايند عزل رئيس :1مثال(  
  مصوبه مجلس شوراي اسلامي و موافقت مقام رهبري )2شورعالي ك) مصوبه مجلس شوراي اسلامي و تأييد ديوان1
  عالي كشور و موافقت مقام رهبري  حكم ديوان )4  عالي كشورحكم دادگاه عمومي تهران و تأييد ديوان )3
 :تن مصالح كشور پس از حكم ديوان جمهور با در نظر گرفعزل رئيسـ 10: ... بند وظايف و اختيارات رهبر«قانون اساسي:  110اصل    »4«گزينه  پاسخ

 ... عالي كشور به تخلف وي از وظايف قانوني،
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  خبرگان و تعيين رهبري ):2درسنامه (

  

العظمـي امـام خمينـي    االلهكبير انقلاب جهاني اسلام و بنيانگذار جمهوري اسلامي ايران حضرت آيـت هبررپس از مرجع عاليقدر تقليد و طبق بيان قانون اساسي، 
كه از طرف اكثريت قاطع مردم به مرجعيت و رهبري شناخته و پذيرفته شدند، تعيين رهبر به عهده خبرگان منتخب مردم اسـت. خبرگـان    "الشريفرهقدس س"

وعات فقهـي يـا   گاه يكي از آنان را اعلم به احكام و موضكنند هرو نهم بررسي و مشورت مي رهبري درباره همه فقهاء واجد شرايط مذكور در اصول پنجم و يكصد
او را به رهبري انتخـاب   ،مسائل سياسي و اجتماعي يا داراي مقبوليت عامه يا واجد برجستگي خاص در يكي از صفات مذكور در اصل يكصد و نهم تشخيص دهند

اشـي از آن را  هـاي ن ليتئوامـر و همـه مس ـ  نمايند. رهبر منتخب خبرگان، ولايت كنند و در غير اين صورت يكي از آنان را به عنوان رهبر انتخاب و معرفي ميمي
نامه داخلـي جلسـات آنـان بـراي نخسـتين      ها و آيينقانون مربوط به تعداد و شرايط خبرگان، كيفيت انتخاب آن .قانون اساسي) 107اصل ( عهده خواهد داشتبر

گونه تغييـر و تجديـد   از آن پس هر ،به تصويب نهايي رهبر انقلاب برسد و گرددآنان تصويب  يدوره بايد به وسيله فقها اولين شوراي نگهبان تهيه و با اكثريت آرا
اولين قانون خبرگان به وسيله فقهـاي   .قانون اساسي) 108اصل ( ف خبرگان در صلاحيت خود آنان استنظر در اين قانون و تصويب ساير مقررات مربوط به وظاي

 ي مـردم بـا توجـه بـه    به تأييد امام خميني رسيد. مطابق اين قانون، اعضاي خبرگان به وسـيله  10/7/1359شوراي نگهبان در مورد تعداد و شرايط آنها در تاريخ 
  نفر است. 86تعداد آنها  شوند و فعلاًكنندگان و به صورت مستقيم و مخفي، براي مدت هشت سال انتخاب مييت هر استان با اكثريت نسبي شركتجمع

  ن رهبري عبارتند از:شرايط انتخاب شوندگان براي مجلس خبرگا
          ـ اعتقاد به نظام جمهوري اسلامي ايران؛1
  وثوق و شايستگي اخلاقي؛ ه ديانت،ـ اشتهار ب2
  ل فقهي را داشته باشند و توانايي تشخيص ولي فقيه واجد شرايط را داشته باشند؛در حدي كه قدرت استنباط برخي مسائـ اجتهاد 3
      ل روز؛و آشنايي به مسائاجتماعي ـ دارا بودن بينش سياسي و 4
  ـ نداشتن سوابق سوء سياسي و اجتماعي.5

  نگهبان هستند. يفقهاي شورا مرجع تشخيص صلاحيت خبرگان رهبري،
  قانون مذكور (قانون انتخابات، تعداد و شرايط خبرگان) شرط توطن و تولد را ضروري ندانسته است. 

و شناخت حدود و شرايط مذكور در اصـل يكصـد و نهـم قـانون      ادگي خبرگان براي اجراي اصل يكصد و هفتمنامه داخلي مجلس خبرگان، به منظور آممطابق آيين
  .ي مسائل مربوط تحقيق كند...، تا مورد استفاده و بررسي خبرگان واقع شودي همهشود تا دربارهنفر از نمايندگان تشكيل مي 15اساسي، كميسيوني مركب از 

خود ناتوان شود يا فاقد يكي از شرايط مذكور در اصول پنجم و يكصد و نهم گردد يا معلـوم شـود از آغـاز     جام وظايف قانونيبر از انگاه رههرهمچنين، 
. در صورت فـوت  استتشخيص اين امر به عهده خبرگان مذكور در اصل يكصد و هشتم  كنار خواهد شد.شرايط بوده است، از مقام خود بر فاقد بعضي از

معرفي رهبر، شورايي مركـب از  عزل رهبر، خبرگان موظفند، در اسرع وقت نسبت به تعيين و معرفي رهبر جديد اقدام نمايند. تا هنگام  گيري يايا كناره
انتخاب مجمع تشخيص مصلحت نظام، همه وظايف رهبري را به طور موقت به عهده  به يه و يكي از فقهاي شوراي نگهبانئجمهور، رئيس قوه قضارئيس

به انتخاب مجمع، با حفظ اكثريت فقها، در شـورا بـه جـاي     يگرچنانچه در اين مدت يكي از آنان به هر دليل نتواند انجام وظيفه نمايد، فرد د وگيرد مي
صـد و دهـم، پـس از تصـويب سـه      كاصـل ي  6هاي (د) و (ه) و (و) بند و قسمت 10و  5و  3و  1خصوص وظايف بندهاي اين شورا در گردد.وي منصوب مي

از انجام وظايف رهبري ناتوان شود، در ايـن مـدت    ديگري موقتاً ادثههرگاه رهبر بر اثر بيماري يا ح كند.مجمع تشخيص مصلحت نظام اقدام مي هارم اعضاچ
  .قانون اساسي) 111اصل ( دار خواهد بودوظايف او را عهده شوراي مذكور در اين اصل

 94دكتري (  گذاري نمايد؟دام به قانونتواند اقآيا مجلس خبرگان رهبري مي :2مثال(  
  بلي، فقط در امور مربوط به رهبري )2 خير، مگر با نظر و تأييد شوراي نگهبان) 1
  گذاري صرفاً با مجلس شوراي اسلامي است.خير، اختيار قانون )4  خصوص مسائل مربوط به وظايف خبرگانبلي، فقط در )3
 :ها مربوط به مجلس از آن يكيه كوجود دارد  يياما موارد استثنا ،است ياسلام يطبق قانون با مجلس شورا يارگذار قانونياخت »3«گزينه  پاسخ

ر ييگونه تغهر است: ... كردهي مقرر قانون اساس 108ن خصوص اصل ي(در ا دارد يگذارمربوط به خود حق قانونئل خصوص مساه دركاست  يخبرگان رهبر
  .)ت خود آنان استيدر صلاح يف خبرگان رهبرير مقررات مربوط به وظايب سايتصون قانون و ينظر در اديو تجد

 

 94دكتري (  طبق قانون اساسي، قانون مربوط به تعداد و شرايط خبرگان، پس از دوره اول در صلاحيت كدام نهاد است؟ :3مثال(  
  ) شوراي نگهبان1
  ) مجلس شوراي اسلامي 3

  ) مجلس خبرگان2
  با تأييد خبرگان ) شوراي نگهبان4

 :ينامهنييها و آت انتخاب آنيفكيط خبرگان، يران، قانون مربوط به تعداد و شرايا ياسلام يجمهور يقانون اساس 108طبق اصل  »2«گزينه  پاسخ 
رهبر انقلاب برسد.  ييب نهايو به تصوب شود يآنان تصو يت آرايثركه و با اينگهبان ته يشورا يفقها لهيد به وسين دوره باينخست يجلسات آنان برا يداخل

  ت خود آنان است.يدر صلاح ،ف خبرگانير مقررات مربوط به وظايب ساين قانون و تصويد نظر در اير و تجديياز آن پس هرگونه تغ
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  فصل دهم
  »قوه قضائيه«

  كليات قوه قضائيه ):1درسنامه (
  

  : دار وظايف زير استبه عدالت و عهدهيدن ل تحقق بخشئواي است مستقل كه پشتيبان حقوق فردي و اجتماعي و مسقوه ،قوه قضائيه
اخذ تصميم و اقدام لازم در آن قسمت از امور حسـبيه،  رسيدگي و صدور حكم در مورد تظلمات، تعديات، شكايات، حل و فصل دعاوي و رفع خصومات و ـ 1

كشف جـرم و تعقيـب مجـازات و    ـ 4 نظارت بر حسن اجراي قوانين.ـ 3 هاي مشروع.احياي حقوق عامه و گسترش عدل و آزاديـ 2 كند.كه قانون معين مي
  .قانون اساسي) 156اصل ( يري از وقوع جرم و اصلاح مجرميناقدام مناسب براي پيشگـ 5 تعزير مجرمين و اجراي حدود و مقررات مدون جزايي اسلام.

نيز داخل خود  هاي قضاييبايد توجه نمود كه حق سؤال و استيضاحي نسبت به اين قوه وجود ندارد و امور اداري و استخدامي اين قوه مستقل است و پرونده
  .هاي استقلال قوه قضائيه)(از جمله دلالت شودقوه رسيدگي مي

   قدامات قوه قضائيه در جامعه، عبارتند از:آثار ا
  آزادي افرادـ  تضمين امنيت و 2          خاطر جامعهـ  تأمين رضايت1
  آموز احكام قضايي.ي عبرترت معنوي افراد با ملاحظهـ  بازيابي قد4      شكنان مرعوب گردانيدن متمردين و قانون ـ 3
  89(سراسري   كند؟قضائيه كمك مي يك از اصول قضايي به استقلال قوهكدام :1مثال(  

  به) اعتبار قضيه محكوم4  ) اصل قطعيت احكام3  ) اصل تناظر2  ) اصل برائت1
  :هاي دادگسـتري اسـت كـه بايـد طبـق      ي قضائيه به وسيله دادگاهاعمال قوه«قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران،  61مطابق اصل   »4«گزينه پاسخ

ي اقتضاي اسـتقلال قـوه   »حدود الهي بپردازد. هو فصل دعاوي و حفظ حقوق عمومي و گسترش و اجراي عدالت و اقام و به حلموازين اسلامي تشكيل شود 
  ه باشد.و رفع خصومات، در انحصار اين قو ل دعاويدر رسيدگي و صدور حكم و حل و فصقضائيه در آن است كه انجام وظايف قضايي 

 
  92(سراسري   ر چه مبنايي استوار است؟امنيت و عدالت قضايي ب :2مثال(  

  ) اصل استقلال قاضي و اصل برائت2  ) حق تفسير قضايي دادرسان1
 ) تغيير محل خدمت قضات بنا به مصلحت جامعه4  ) مسؤليت مدني قاضي در جبران خسارت مادي و معنوي3

  :كه جرم او در شود، مگر اينون مجرم شناخته نميكس از نظر قاناست و هيچ دارد اصل، برائتقانون اساسي كه مقرر مي 37بر اصل بنا  »2«گزينه پاسخ
قانون اساسي و اصول استقلال و مصونيت قضات كه ضامن دادرسي عادلانـه و منصـفانه و امنيـت و عـدالت      164دادگاه صالح ثابت گردد و جمع آن با اصل 

 قضايي در برابر اعمال نفوذ صاحبان اقتدار است.
  

  93(دكتري   باشد؟طبق قانون اساسي ايران، اعمال قوه قضائيه از چه طريق مي :3مثال(  
  عالي كشورديوان ) 4  هاي دادگستريدادگاه) 3  قضات بر مسئوليت قاضي است) 2  رئيس قوه قضائيه) 1
  :مرجع رسمي تظلمات و شكايات، «ن اساسي: قانو 159باشد. به موجب اصل هاي دادگستري مياعمال قوه قضائيه از طريق دادگاه  »3«گزينه پاسخ

  ». ها منوط به حكم قانون استها و تعيين صلاحيت آندادگستري است. تشكيل دادگاه
 

  94(دكتري   در قانون اساسي، تأكيد بر قوه قضائيه مستقل، در واقع، ناظر به كدام مورد است؟  :4مثال(  
  ليت قاضي است.ئوتأكيد بر مس) 2  كند.) احترام به آزادي فردي را تضمين مي1
 ) حاكي از برتري قوه قضائيه بر قواي ديگر است.4  مراتب قوا است.) دليل بر سلسله3

  :اي است مستقل كه پشتيبان حقوق فردي و اجتماعي قوه ،قوه قضائيه«قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران آمده است:  156در اصل »1«گزينه پاسخ
  هاي شهروندان است.اصل مزبور با توجه به مصاديقي كه در آن ذكر شده، ناظر بر تضمين حقوق و آزادي .»است به عدالت و مسؤل تحقق بخشيدن
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  رئيس قوه قضائيه  ):2درسنامه (
  

مور قضايي و مـدير و مـدبر را   ام رهبري يك نفر مجتهد عادل و آگاه به اقم در كليه امور قضايي و اداري و اجرايي، ،هاي قوه قضائيهيتلئومسبه منظور انجام 
تـرين  عـالي «البته منظور از  قانون اساسي). 157اصل ( ترين مقام قوه قضائيه استنمايد كه عالييس قوه قضائيه تعيين ميئبه عنوان ر ،براي مدت پنج سال

اين سمت متعلق به رئيس ديوان عالي كشور اسـت. لـذا    يك از وظايف وي، ماهيت قضايي ندارد وترين مقام قضايي نيست، زيرا هيچ، عالي»مقام قوة قضائيه
  باشد.ترين مقام اداري قوه قضائيه ميعالي

  يس قوه قضائيه به شرح زير است:  ئوظايف ر
  تهيه لوايح قضايي متناسب با جمهوري اسلامي.، هاي اصل يكصد و پنجاه و ششميتلئومسايجاد تشكيلات لازم در دادگستري به تناسب 

 هـا از امـور اداري، طبـق قـانون    ها و تغيير محل مأموريت و تعيين مشاغل و ترفيع آنان و مانند اينات عادل و شايسته و عزل و نصب آناستخدام قض
     .قانون اساسي) 158اصل (

  حق نصب و عزل و قبول استعفاي رئيس قوه قضائيه با رهبر است.   

  84(سراسري   است. ........ عهدهبرران ابتكار عمل تدوين لوايح قضايي در اي :5مثال(  
  ) رئيس قوه قضائيه2  وزير دادگستري   )1
  ) قوه قضائيه و كميسيون حقوقي مجلس4  ) هيئت وزيران و دادگستري  3
  :قضـائيه  ي لوايح قضايي متناسب با جمهوري اسلامي ايران از وظـايف رئـيس قـوه    قانون اساسي، تهيه 158) اصل 2مطابق بند (   »2«گزينه پاسخ  

  قلمداد گرديده است.                     
 

  85(سراسري   صلاحيت رئيس قوه قضائيه است؟ كدام مورد زير در :6مثال(  
  او در مقام رياست و نظارت فائقه بر قوه قضائيه، حق دارد رأساً قضات مختلف را عزل كند. )1
  عهده دارد.ات را طبق قانون برض) ايجاد تشكيلات لازم قضايي و استخدام، نصب و عزل ق2
  ) نصب و عزل رئيس ديوان عالي كشور و دادستان كل كشور از اختيارات مطلق اوست.3
  ) هيچ يك از وظايف و اختيارات قانون رئيس قوه قابل واگذاري و تفويض به ديگري نيست. 4
  :قوه قضائيه به شرح زير است:  قانون اساسي، وظايف و اختيارات رئيس 158مطابق اصل   »2«گزينه پاسخ  

  قانون اساسي.  156هاي اصل ـ ايجاد تشكيلات لازم در دادگستري به تناسب مسؤليت1
  ي لوايح قضايي متناسب با جمهوري اسلامي ـ تهيه2
ها از امور اداري، طبـق قـانون.   ينها و تغيير محل مأموريت و تعيين مشاغل و ترفيع آنان و مانند اـ استخدام قضات عادل و شايسته و عزل و نصب آن3

  نيز ذكر شده است.        8/12/1378ي يك قانون وظايف و اختيارات رئيس قوه قضائيه مصوب چنين اختيارات مطروحه طبق مادههم
 

  شود.ط ......... رسيدگي ميجمهور و برخي ديگر از مقامات سياسي توسهاي رهبر، رئيسقانون اساسي، دارايي 142به منظور اجراي اصل   :7مثال  
  )92(سراسري 

  ) شوراي نگهبان4  ) مجلس شوراي اسلامي3  ) رئيس قوه قضائيه2  ) قوه قضائيه1
  :جمهور است.شود كه بيانگر مسؤليت مالي رئيسي قضائيه انجام ميقانون اساسي رسيدگي مذكور توسط رئيس قوه 142مطابق اصل   »2«گزينه پاسخ  

 

.  94(دكتري            توان شكايت كرد؟هاي مصوب رئيس قوه قضائيه به كدام نهاد مينامهاز آيين :8مثال(  
  ) در قوانين، مرجع خاصي تعيين نشده است.2  ) محاكم دادگستري استان1
 ) ديوان عدالت اداري4  ) ديوان عالي كشور3

  :كرد. يوان عالي كشور شكايت توان به دهاي مصوب قوه قضائيه مينامهاز آيين  »3«گزينه پاسخ 
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 وزير دادگستري :)3درسنامه (

  
كـه رئـيس قـوه قضـائيه بـه      سـاني عهده دارد و از ميان كبا قوه مجريه و قوه مقننه را بر ليت كليه مسائل مربوطه به روابط قوه قضائيهئووزير دادگستري، مس

  گردد.كند، انتخاب ميجمهور پيشنهاد ميرئيس
قضات را به وزير دادگستري تفويض كنـد. در ايـن صـورت وزيـر دادگسـتري      اري و نيز اختيارات استخدامي غيرتواند اختيارات تام مالي و ادقوه قضائيه مي رئيس

  .نون اساسي)قا 160اصل شود (بيني ميترين مقام اجرايي پيشداراي همان اختيارات و وظايفي خواهد بود كه در قوانين براي وزرا به عنوان عالي
  كـه در فصـل قـوه مجريـه     طورئوليت دارد. (همـان رسـد مس ـ جمهور و مجلس و اعمالي كه در هيئت وزيران بـه تصـويب مـي   وزير دادگستري در برابر رئيس

  توضيح داده شد).
  ليتي كه وزير دادگستري در حوزه روابط بين قوه قضائيه و دو قوه ديگر را داراست عبارتند از:ئومس

  ي آن به مجلس و دفاع از آن در مجلس.يح قضايي از رئيس قوه قضائيه و تصويب آن در هيئت وزيران و ارائهـ اخذ لوا
  طور مجلس.بودجه قوه قضائيه در دولت و همينـ دفاع از 

قضات قابل واگذاري است و ايـن  اري، مالي و استخدامي غيرمور اددر مورد قائم مقامي رئيس قوه قضائيه نيز لازم به توضيح است كه فقط ا  :1 نكته 

  ل است.ئوجمهور و نه در برابر رئيس قوه قضائيه مسيز، وزير دادگستري در برابر رئيستفويض نيز الزامي نيست، در صورت تفويض ن
  

  قضائيه با قوه مجريه و مقننه را بر عهده  ليت كليه امور مربوط به روابط قوهئوقانون اساسي، وزير دادگستري مس 160طبق اصل   :9مثال
 )91(سراسري   ل است.ئودارد؛ در نتيجه وزير دادگستري در برابر ............. مس

  جمهور) رئيس2  ) رئيس قوه قضائيه1
  جمهور) رئيس قوه قضائيه و رئيس4  ) هيئت وزيران3

  :كـه  عهده دارد و از ميـان كسـاني  با قوه مجريه و قوه مقننه را بر به روابط قوه قضائيه ل مربوطهوزير دادگستري، مسئوليت كليه مسائ  »2«گزينه پاسخ

جمهور و مجلس و اعمالي كه در هيئـت وزيـران بـه    لذا وزير دادگستري در برابر رئيس گردد.كند، انتخاب ميجمهور پيشنهاد ميوه قضائيه به رئيسرئيس ق
قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، از يك طرف وزير دادگسـتري از آن جهـت كـه عضـوي از هيئـت       160اصلبه موجب  رسد مسئوليت داردتصويب مي

اري و نيـز اختيـارات اسـتخدامي    توانـد اختيـارات تـام مـالي و اد    رئيس قوه قضائيه ميدر عين حال جمهور مسئوليت دارد. زيران است، بالطبع در برابر رئيسو
  ض كند.  قضات را به وزير دادگستري تفويغير

بينـي  ين مقـام اجرايـي پـيش   تـر در اين صورت وزير دادگستري داراي همان اختيارات و وظايفي خواهد بود كه در قوانين براي وزرا بـه عنـوان عـالي   
قضـات  غير تخداميدر مورد قائم مقامي رئيس قوه قضائيه نيز لازم به توضيح است كه فقط امور اداري، مـالي و اس ـ  .قانون اساسي) 160اصل( شودمي

جمهور و نه در برابر رئيس قـوه قضـائيه   دادگستري در برابر رئيسقابل واگذاري است و اين تفويض نيز الزامي نيست، لذا در صورت تفويض نيز، وزير 
  ل است.ئومس
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  تشكيلات قوه قضائيه ):4درسنامه (
  

  

 .قـانون اساسـي)   159اصـل  ( هـا منـوط بـه حكـم قـانون اسـت      حيت آنلاها و تعيين ص ـمرجع رسمي تظلمات و شكايات، دادگستري است. تشكيل دادگاه
  هاي ديوان عالي كشور، بازرسي كل كشور و ديوان عدالت اداري نيز، با شرح وظايف متفاوت تحت نظارت و اختيار اين قوه هستند.دستگاه

  دادگاه و دادسرا
عهده رئـيس  ها، بردسراها هستند كه تشكيل آنن قوه قضائيه در رسيدگي به جرايم داها تأسيسات اصلي قوه قضائيه هستند. همچنين سازمان پشتيبادادگاه

قوه قضائيه  قوه قضائيه است. كشف جرم، تعقيب و مجازات و تعزير مجرمين و اجراي حدود و اقدام براي پيشگيري از وقوع جرم و اصلاح مجرمين، از وظايف
  پذيرد. است كه به وسيله دادسرا انجام مي

      سـال بـه وسـيله     5شود. دادستان كل، مجتهد عادل و آگاهي اسـت كـه بـه مـدت     راي ديوان عالي كشور، تحت رياست دادستان كل كشور تشكيل ميدادس
  گردد.  رئيس قوه قضائيه با مشورت قضات ديوان عالي كشور منصوب مي

  محاكم نظامي
ي اعضا ارتش، ژاندارمري، شهرباني و سپاه پاسداران انقلاب اسلامي، محـاكم نظـامي مطـابق    براي رسيدگي به جرايم مربوط به وظايف خاص نظامي يا انتظام

  شود.گردد، ولي به جرايم عمومي آنان يا جرايمي كه در مقام ضابط دادگستري مرتكب شوند در محاكم عمومي رسيدگي ميقانون تشكيل مي
  .قانون اساسي) 172اصل ( مول اصول مربوط به اين قوه هستندمش هاي نظامي، بخشي از قوه قضائيه كشور ودادستاني و دادگاه
  ديوان عالي كشور

طبـق قـانون بـه آن محـول      هـايي كـه  ليتئوديوان عالي كشور، به منظور نظارت بر اجراي صحيح قوانين در محاكم و ايجاد وحدت رويه قضايي و انجام مس ـ
  .قانون اساسي) 161اصل ( گرددد تشكيل ميكنمياساس ضوابطي كه رئيس قوه قضائيه تعيين شود برمي

تـرين  ترين مقام قوه قضائيه است، رئيس ديوان عـالي كشـور، عـالي   ترين سازمان قضايي كشور است و در حالي كه رئيس قوه قضائيه عاليديوان عالي كشور، عالي
  شود. شعب ديوان، برحسب نياز متعدد است.ر انتخاب ميمقام قضايي كشور است كه به وسيله رئيس قوه قضائيه با مشورت قضات ديوان عالي كشو

ها را براي ر آنرئيس ديوان عالي كشور و دادستان كل، بايد مجتهد عادل و آگاه به امور قضايي باشند و رئيس قوه قضائيه، با مشورت قضات ديوان عالي كشو
  .قانون اساسي) 162اصل ( كندپنج سال به اين سمت منصوب ميمدت 
  بندي نمود:توان به شرح زير صورتو اختيارات ديوان عالي كشور را مي تكاليف

  نمايد.نظارت بر حسن اجراي قوانين در محاكم كه در اين نظارت، ديوان فقط رسيدگي شكلي مي
به درخواست رئيس ديوان عـالي   هاي متعدد نسبت به موضوعات مشابه صادر شود،ايجاد وحدت رويه قضايي بدين صورت كه  هرگاه احكام متفاوت از دادگاه

  نمايد.يا دادستان كل، هيئت عمومي ديوان، رأي وحدت رويه صادر مي
  حل اختلاف مراجع قضايي و رسيدگي به اينكه كدام دادگاه صلاحيت رسيدگي به پرونده را دارد و صالح براي رسيدگي به پرونده است.

  نمايد.ظر شكلي و هم تجديدنظر ماهوي (محتوايي) ميندها كه هم تجديمرجعيت تجديد نظر در احكام دادگاه
  انجامد.جمهور كه به محاكمه رئيس جمهور مياز وظايف و اختيارات قانوني رئيسرسيدگي به تخلف 

  ديوان عدالت اداري 
             هـا، مرجعـي بـه نـام    احقـاق حقـوق آن  هـاي دولتـي و   نامـه به منظور رسيدگي به شكايات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورين يا واحدها يا آيـين 

  گردد.زير نظر رئيس قوه قضائيه تأسيس مي »ديوان عدالت اداري«
  .قانون اساسي) 173اصل( كنداين ديوان را قانون تعيين ميحدود اختيارات و نحوه عمل 

  صلاحيت و وظايف ديوان عدالت
  نمايد. هاي دولتي رسيدگي مينامهردم از ادارات، مأمورين و آيينرسيدگي ابتدايي و ماهوي؛ بدين صورت كه به شكايات م
  پذيرد. نظر شكلي و ماهوي نيز صورت ميها، در خود ديوان، تجديدمقام آنهمچنين بنا به درخواست يكي از طرفين يا وكيل و قائم 

  شود.وسيله رئيس كل ديوان در هيئت عمومي انجام ميرح ايجاد وحدت رويه قضايي؛ كه به ط
تواند ابطال مقررات خلاف شرع و قانون را از ديوان عدالت بخواهد، چرا كه ديوان صـلاحيت ابطـال مقـررات دولتـي     ذينفع نيز ميهر شخصي، حتي افراد غير

ت اداري است، بـدين صـورت   هاي اداري نيز از جمله اختيارات ديوان عدالها و كميسيونخلاف شرع و قانون را دارد. نظارت بر حسن اجراي قوانين در هيئت
هاي حل اختلاف كارگر و كارفرما و نظاير اينها، رسيدگي هاي مالياتي، هيئتهاي بازرسي، كميسيونهاي اداري، هيئتكه به اعتراضات از آرا صادره از دادگاه

شعبه بدوي كه هـر شـعبه داراي    50، 1392س قانون كند. ديوان عدالت اداري براساشكلي و در صورت انكار محكوم به تخلف از قانون، رسيدگي ماهوي مي
  شود. شعبه تجديدنظر كه هر شعبه داراي يك رئيس و دو مستشار تشكيل مي 16البدل و يك نفر رئيس با دادرس علي
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  سازمان بازرسي كل كشور 
زير نظر  "سازمان بازرسي كل كشور"ري، نهادي به نام هاي ادابراساس حق نظارت قوه قضائيه نسبت به حسن جريان امور و اجراي صحيح قوانين در دستگاه

  .قانون اساسي) 174اصل ( كندين سازمان را قانون تعيين ميگردد. حدود اختيارات و وظايف ارئيس قوه قضائيه تشكيل مي
  توان به صورت زير احصاء نمود:تكاليف قانوني سازمان بازرسي كل كشور را مي

  ها متعلق به دولت است.هايي كه دولتي هستند، يعني تمام يا قسمتي از سرمايه آني ارگانكليه ـ بازرسي مستمر و هميشگي از1
قـانون اساسـي، وزيـر     90و  88هـاي اصـل   جمهور، رئيس قوه قضائيه، كميسيونستور و درخواست مقام رهبري، رئيسالعاده كه طبق دهاي فوقـ بازرسي2

  گيرد.خود رئيس سازمان بازرسي كل كشور صورت ميهاي اجرايي مربوطه و يا ل دستگاهئومس
  جريانات مالي و اداري در نهادهاي زير صلاحيت دارد:ها و سوءم موارد تخلف، نارساييـ همچنين سازمان نسبت به اعلا3

  جمهور؛اسلامي و بنيادها: اعلام به رئيسها و نهادهاي ـ وزارتخانه
  علام به رئيس قوه قضائيه؛مراجع قضايي و واحدهاي تابعه دادگستري: ا

  ـ مؤسسات دولتي: اعلام به وزير؛
  ها: اعلام به وزارت كشور؛ـ شهرداري

  هاي ذيربط؛قانون اساسي: اعلام به كميسيون 90و  88هاي اصل ـ موارد ارجاعي از كميسيون
  دولتي كمك بگير از دولت: اعلام به وزارت امور اقتصادي و دارايي.ـ مؤسسات غير

 ساير تشكيلات وابسته به قوه قضائيه  
  

  ساير تشكيلات وابسته به قوه قضائيه عبارتند از:
  ها و اقدامات تأميني و تربيتي، دانشكده علوم قضايي و خدمات اداري، روزنامه رسمي كشور.سازمان ثبت املاك و اسناد كشور، سازمان زندان

  محاكم قضايي استثنايي
ها منوط به حكـم قـانون اسـت، نظـام حقـوقي جمهـوري اسـلامي ايـران داراي محـاكم قضـايي           حيت آنهاي عمومي كه تشكيل و تعيين صلابه جز دادگاه

شوند. صلاحيت محاكم قضايي اختصاصي به اعتبار ويژگي جـرم، موضـوع دعـوا، طـرفين دعـوا و ويژگـي       اختصاصي نيز است كه به نوعي استثنايي تلقي مي
  عبارتند از:  شود. انواع محاكم قضايي اختصاصيمجرمين مشخص مي
  شود.  هاي انقلاب و دادگاه ويژه روحانيت پرداخته ميهاي انقلاب، ديوان عدالت اداري و دادگاه ويژه روحانيت؛ حال به دادگاهمحاكم نظامي، دادگاه

  هاي انقلابدادگاه
شـوند و در  تحت نظارت رئيس حـوزه قضـايي تشـكيل مـي    شوند كه به تشخيص رئيس قوه قضائيه و العاده محسوب ميهاي انقلاب، نوعي دادگاه فوقگاهداد

  موارد زير صلاحيت دارند:
  ـ توطئه عليه نظام، اقدام مسلحانه و ترور جهت مقابله با نظام    ـ كليه جرايم عليه امنيت، محاربه، افساد في الارض

  ـ جاسوسي        ـ توهين به مقام رهبري
  قانون اساسي. 149اوي اصل ـ دع      مخدرليه جرايم مربوط به قاچاق و موادـ ك

  دادگاه ويژه روحانيت 
ه تحت نظارت رهبري و تأسيس آن با حكم رهبري صورت پذيرفته است. همچنين نصب و عزل قضات دادگاه ويژه و دادستان ويژه روحانيـت و حـاكم شـعب   

  اش مستقل و خارج از قوه قضائيه و تحت نظارت رهبري است. ه مربوطهبودج پذيرد. بنابراين اين دادگاه و دادسرايان واول دادگاه آن به وسيله رهبري انجام مي
ون نبـود، بـا نظـر    صدور احكام در دادگاه ويژه روحانيت، بايد مستند به شرع باشد و اگر در شرع نبود مستند به قوانين موضوعه و در آخر، اگر در شرع و قـان 

  شود. قاضي، حكم صادر مي
شأن روحانيون، كليه اختلافات محلي مخل به امنيت عمومي، اگر يك طرف آن روحاني باشـد و در نهايـت   ليه اعمال خلاف كليه جرايم عمومي روحانيون، ك

  كليه اموري كه از طرف رهبري ارجاع شوند، در صلاحيت دادگاه ويژه روحانيت هستند.
  بندي نمود:توان به صورت زير جمعدر نهايت اينكه تكاليف قوه قضائيه را مي

  سيدگي و صدور حكم مشتمل بر حل و فصل دعاوي، رفع خصومات، رسيدگي و صدور حكم در مورد شكايات مردم ـ ر
  كنـد. اصـلاح مجـرمين، بـه طريـق      ـ پيشگيري از وقوع جرم و اصلاح مجرمين، مشتمل بر اقدامات ارشادي، تأميني و بازدارنده زمينه پيشگيري را فراهم مي

  ري از ارتكاب است. اي براي جلوگيغيرجزايي شيوه
  ـ كشف جرم، تعقيب و مجازات مجرمين از طريق ضابطين دادگستري در دادسرا. 
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  نظارت بر حسن اجراي قوانين: 
  ها به قوانينـ مستند بودن احكام قضات دادگاه

  ـ نظارت بر اجراي صحيح قوانين در محاكم توسط ديوان عالي كشور
  در ديوان عدالت اداريـ رسيدگي به شكايات مردم از قوه مجريه 
  هاي اداري توسط سازمان بازرسي كل كشور ـ نظارت بر حسن اجراي قوانين در دستگاه

 82(سراسري   تواند:سازمان بازرسي كل كشور مي :9مثال(  
  ) بر حسن اجراي قوانين در محاكم نظارت نمايد.1
  هاي اداري نظارت نمايد.) بر اجراي صحيح قوانين در دستگاه2
  با صدور دستور قضايي افراد متهم مطرح در پرونده، رأساً دستور بازداشت صادر كند. )3
  ) فقط بر حسن اجراي قوانين نهادهاي انقلابي و مؤسسات عمومي نظارت كند.4
  :هاي يح قوانين در دستگاهبراساس حق نظارت قوه قضائيه نسبت به حسن جريان امور و اجراي صح«قانون اساسي،  174مطابق اصل   »2«گزينه پاسخ

زمان را قـانون تعيـين   گـردد. حـدود اختيـارات و وظـايف ايـن سـا      زيرنظر رئيس قوه قضائيه تشكيل مي» سازمان بازرسي كل كشور«اداري، سازماني به نام 
   دارد:، در اين خصوص اعلام مي19/7/1360چنين ماده يك قانون تشكيل سازمان بازرسي كل كشور مصوب هم». كندمي

قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، سازماني بـه   174هاي اداري و در اجراي اصل منظور نظارت برحسن جريان امور و اجراي صحيح قوانين در دستگاهبه«
يف مندرج در ايـن قـانون   شود، زيرنظر رئيس قوه قضائيه و با اختيارات و وظاكه در اين قانون به اختصار سازمان ناميده مي» بازرسي كل كشور«نام سازمان 
  ».    شودتشكيل مي

  
  83(سراسري   ابطال مقررات دولتي خلاف قانون و شرع با كيست؟   :10مثال( 

  ) به شرط طرح شكايت ديوان عدالت اداري حق ابطال آن را دارد.1
  ها حق ابطال دارند.بر ديوان عدالت اداري، شوراي نگهبان و قضات دادگاه) علاوه2
  كند.قررات مغاير با قانون را ديوان عدالت اداري و مقررات مغاير با شرع را شوراي نگهبان ابطال مي) م3
  ) ديوان عدالت اداري و رئيس مجلس حق ابطال مقررات مغاير با قانون را دارند فقهاي شوراي نگهبان حق ابطال مقررات خلاف شرع را دارند.4
  :هـاي دولتـي كـه مخـالف بـا قـوانين و       نامـه ها و آييننامهها مكلفند از اجراي تصويبقضات دادگاه«قانون اساسي،  170مطابق اصل   »1«گزينه پاسخ

». گونه مقررات را از ديوان عدالت اداري تقاضا كندتواند ابطال ايني مجريه است خودداري كنند و هركس ميمقررات اسلامي يا خارج از حدود اختيارات قوه
منظور رسيدگي به شـكايات،   قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران به 173در اجراي اصل «، 25/3/1392ك قانون ديوان عدالت اداري مصوب مطابق ماده ي

عدالت كننده ديوان هاي دولتي خلاف قانون يا شرع يا خارج از حدود اختيارات مقام تصويبنامهتظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورين و ادارات و آيين
  ».   شودي قضائيه تشكيل ميقوهاداري زيرنظر رئيس

  
  83(سراسري   توان گفت:در مقام مقايسه نظارت قضايي از سوي ديوان عدالت اداري و سازمان بازرسي كل كشور مي :11مثال( 

  تعليق بدهند.توانند براي كاركنان دولت ) براي نظارت قضايي بر مجريه اين دو، فعاليت مشابهي دارند و مي1
  پردازد.پردازد و سازمان بازرسي به بازرسي مجريه مي) ديوان عدالت اداري صرفاً به شكايات مردم عليه مأمورين دولت مي2
  هاي اداري است و وظيفه سازمان بازرسي احقاق حقوق مردم است.) وظيفه ديوان عدالت نظارت مستقيم بر حسن جريان امور در دستگاه3
  كند.كار خاص آيين دادرسي، احكامي داراي ضمانت اجراي حقوقي و قضايي صادر ميداري برعكس سازمان بازرسي با سازوعدالت ا ) ديوان4
  :منظور رسيدگي به شـكايات، تظلمـات و اعتراضـات مـردم نسـبت بـه مـأمورين يـا واحـدها يـا           به«قانون اساسي،  173مطابق اصل   »4«گزينه پاسخ
ي عمـل  گردد. حـدود اختيـارات و نحـوه   ي قضائيه تأسيس ميها، ديواني به نام ديوان عدالت اداري زيرنظر رئيس قوهلتي و احقاق حقوق آنهاي دونامهآيين

اراي هـا  و مراجـع اداري قـرار دارد و د   گونه كه در اصل مذكور آمـده اسـت، ديـوان عـدالت اداري در رأس دادگـاه     همان». كنداين ديوان را قانون تعيين مي
  شود: ، اختيارات ديوان عدالت اداري به چهار بخش تقسيم مي25/3/1392قانون ديوان عدالت اداري مصوب  10اختيارات نسبتاً وسيعي است. برابر ماده 

    ان خسارت با دادگاه عمومي است).هاي عمومي و اجرايي و خسارات ناشي از آن (البته تعيين ميز) رسيدگي و ابطال تصميمات و اقدامات اداري خلاف قانون سازمان1(
  ها و نظامات اداري خلاف قانون نامه) رسيدگي و ابطال آيين2(
  ) رسيدگي به شكايات قضات دادگستري و مستخدمين اداري درمورد تضييع حقوق استخدامي آنان 3(
قضـائيه  ي براساس حق نظـارت قـوه  « 174ر اصل اصل چنين برابسوي مراجع اختصاصي. هم نسبت به آراي صادره از» تجديدنظر«) رسيدگي شكلي 4(

قضـائيه  ي قـوه  زيرنظـر رئـيس  » سازمان بازرسي كل كشـور «هاي اداري، سازماني به نام نسبت به حسن جريان امور و اجراي صحيح قوانين در دستگاه
  گردد. تشكيل مي

نه كه مشخص شد ديوان عدالت اداري برعكس سازمان بازرسي كـل كشـور داراي   گوكند. همانحدود اختيارات و وظايف اين سازمان را قانون تعيين مي
  كنند.   آيين و روش رسيدگي است و قضات آن مبادرت به صدور آراء حقوقي و قضايي مي
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  85(سراسري   باشد؟در ايران نظارت بر حسن اجراي قوانين در محاكم وظيفه كدام يك از نهادهاي زير مي :12مثال( 

  ) ديوان عالي كشور2  ان بازرسي كل كشور  ) سازم1
  هاي انقلاب) حكم به مجازات و اجراي آن توسط دادگاه4  ) ديوان عدالت اداري3
  :ي منظور نظارت بر اجراي صـحيح قـوانين در محـاكم و ايجـاد وحـدت رويـه      ديوان عالي كشور، به«قانون اساسي،  161مطابق اصل   »2«گزينه پاسخ

  ».   گرددكند تشكيل ميي قضائيه تعيين ميشود براساس ضوابطي كه رئيس قوههايي كه طبق قانون به آن محول ميليتئوسقضايي و انجام م
 

  88(سراسري   در تضمين آزادي فردي و اجتماعي، محاكم دادگستري.............  :13مثال( 

  تنها به تشخيص حاكم.  ) علني هستند، مگر2  ) بايد احكامي مستند و مستدل صادر نمايند.1
  باشند.هاي دولت مينامه) مكلف به اجراي آيين4  ) بايد جرايم سياسي را با حضور هيئت منصفه رسيدگي نمايند.3
  :ي كه بـه تشـخيص دادگـاه علن ـ   شود و حضور افراد بلامانع است، مگر آنمحاكمات، علني انجام مي«قانون اساسي،  165مطابق اصل   »3«گزينه پاسخ

ها بايد مستدل و مستند به مواد قانون و اصولي باشد كه احكام دادگاه«، 166از سوي ديگر طبق اصل ...». بودن آن منافي عفت عمومي يا نظم عمومي باشد 
هاي دولتي كـه،  نامهها و آييننامهها، مكلفند از اجراي تصويبقضات دادگاه«سي، قانون اسا 170كه برابر اصل ضمن اين». براساس آن حكم صادر شده است

و اين بدان معنا است كـه هرگـاه مقـررات يـاد شـده بـا       » ي مجريه است خودداري كنند...مخالف با قوانين و مقررات اسلامي يا خارج از حدود اختيارات قوه
ي مجريه نباشد قابل استناد است و قضات مكلف به اجراي آن هستند. تمـامي اصـول يادشـده    اختيارات قوه قوانين اسلامي سازگاري داشته و خارج از حدود

قـانون   168بر رسيدگي به جرايم سياسي بـا حضـور هيئـت منصـفه برابـر اصـل       ) مبني3ي (ري هستند، ليكن گزينهصرفاً وظايف و تكاليف محاكم دادگست
  است.       اساسي، تضمين آزادي فردي و اجتماعي 

  
  90(سراسري   مطابق قانون اساسي شرط اجتهاد براي همه موارد زير الزامي است به جز.............  :14مثال( 

  ) رئيس ديوان عالي كشور2  ) رئيس سازمان بازرسي كل كشور  1
  ) رئيس قوه قضائيه4  ) دادستان كل كشور 3
  :براساس حق نظارت قوه قضائيه نسبت به حسن جريان امور «ق.ا.ج.ا.ا،  174قانون اساسي. مطابق اصل  174و  162، 157برابر اصول   »1«گزينه پاسخ

  .»گردد...زير نظر رئيس قوه قضائيه تشكيل مي» سازمان بازرسي كل كشور«هاي اداري سازماني به نام و اجراي صحيح قوانين در دستگاه
  

  92(دكتري   يا وزراء مطابق قانون اساسي: جمهوردر صورت ارتكاب جرم رئيس :15مثال( 

  باشند.) قابل محاكمه توسط ديوان عالي كشور مي1
 اند.نامه دادرسي كيفري همانند ساير افراد قابل تعقيب) مطابق آيين2
 ) مقامات مذكور داراي مصونيت كيفري بوده و به روش عادي قابل تعقيب نيستند.3
 گيرد.هاي عمومي صورت ميبا اطلاع مجلس شوراي اسلامي و در دادگاه ) رسيدگي به اتهام مقامات مذكور4

  :جمهور و معاونان او و وزيران در مورد جرايم عادي با اطلاع رسيدگي به اتهام رئيس«ون اساسي: مطابق اصل يكصد و چهلم قان »4«گزينه پاسخ
 .»شودهاي عمومي دادگستري انجام ميمجلس شوراي اسلامي در دادگاه

بيني نشده است، اهميت و جايگاه اين افراد بسته گونه مصونيتي در قانون اساسي پيشجمهور و وزراء در مورد جرايم عادي هيچكه براي رئيسرغم اينعلي
  .ها ممكن است مستلزم اطلاع مجلس باشدبه نوع اتهام آن

  

  96(دكتري   هايي هستند؟ه نوع صلاحيتچال داراي هاي عضو فدريك از دولتبراساس قانون خودمختاري، هر  :16مثال( 

  ) اداري، سياسي و قضايي1
  گذاري تقنيني) سياسي، اداري و قانون2
  گذاري و قضاييالمللي، اداري، قانون) مديريتي، بين3
  گذاري اساسي و تقنيني) اداري، قضايي و قانون4
  :هستند، هركدام بخشي از حاكميت خود را دارا  خودهاي سازماني و سياسي عضو داراي صلاحيت يك از دولبنابر قانون خودمختاري هر » 4«گزينه پاسخ
كنند كه بتوان به سهولت اين ي سياسي دارد. لذا كشورهاي عضو شخصيت متمايز سياسي خود را طوري حفظ ميها جنبههاي آنباشند. يعني صلاحيتمي

  هاي اداري، قضايي، قانونگذاري اساسي و تقنيني هستند. هاي بسيط بازشناخت. بنابراين داراي صلاحيتاي دولتواحدها را از تقسيمات كشوري، اداري و منطقه
  

  

  



  
  

 

 كارشناسي ارشد يكمدرسان شريف رتبه  175  حقوق اساسي

  

 اصول حقوقي حاكم  بر قوه قضائيه ):5درسنامه (

  

ه شده اسـت، در فصـل قـوه    ) براي شهروندان به رسميت شناختكتاب حاضر 6عنوان حقوق ملت (فصل تحت  به جز حقوقي كه در فصل سوم قانون اساسي،
  قضائيه نيز، قانونگذار اساسي، موارد زير را مورد توجه قرار داده است: 

  .قانون اساسي) 169اصل ( شودن وضع شده است جرم محسوب نميهيچ فعلي يا ترك فعلي به استناد قانوني كه بعد از آ
  .قانون اساسي) 166اصل ( كه بر اساس آن حكم صادر شده استها بايد مستدل و مستند به مواد قانون و اصولي باشد احكام دادگاه

  * مستدل بودن احكام،  به معني ذكر جهات و دلايل صدور حكم است.
  * مستند بودن احكام، به معني ذكر مواد قانوني و اصول استفاده شده در حكم است.

گيـرد. نحـوه انتخـاب، شـرايط،     ت منصفه در محاكم دادگسـتري صـورت مـي   رسيدگي به جرايم سياسي و مطبوعاتي علني است و با حضور هيئ هيئت منصفه:
ي حضور هيئت منصفه، به عنـوان  فلسفه قانون اساسي) 168اصل كند. (اختيارات هيئت منصفه و تعريف جرم سياسي را قانون براساس موازين اسلامي معين مي

ــدرت     ــتفاده از ق ــوء اس ــوگيري از س ــومي، در جهــت جل ــار عم ــده افك ــوق و آزادي نماين ــاكم و تضــمين حق ــت منصــفه،  سياســي ح ــردم اســت. هيئ ــاي م   ه
ي انتخـاب هيئـت منصـفه    نمايد. در رابطه با نحوهپردازد و پس از آن قاضي رأساً مبادرت به صدور رأي ميدر مقام نمايندگي جامعه، تنها به تشخيص موضوع مي

  ئــت منصــفه، حكايــت از آن دارد كــه انتخــاب افــراد بــراي هيئــت منصــفه، بــا مباشــرت و نيــز بايــد بيــان كــرد، قــوانين مطبوعــاتي و مقــررات مربــوط بــه هي
  گيرد.ابتكار عمل دولت صورت مي

 گيرد:م مطبوعاتي علني و با حضور هيئت منصفه در محاكم دادگستري صورت ميانون اساسي ايران، رسيدگي به جرايبه موجب ق  :17مثال    
  )83(سراسري   

  ) اين اصل اطلاق به عموم دارد و حتي با وضع قانون قابل نقض نيست.2  بودن را دادگاه با نظم عمومي مغاير بداند.) مگر اينكه علني 1
  توان بدون هيئت منصفه به آن رسيدگي شود.) با تشخيص دادگاه مي4  شود.) اين اصل شامل مقامات سياسي اداري فعاليت مطبوعاتي نمي3
  :رسيدگي به جرايم سياسي و مطبوعاتي علني است و با حضور هيئـت منصـفه در محـاكم دادگسـتري     «قانون اساسي،  168 مطابق اصل  »2«گزينه پاسخ

 ».  كندي انتخاب، شرايط، اختيارات هيئت منصفه و تعريف جرم سياسي را قانون براساس موازين اسلامي معين ميگيرد. نحوهصورت مي
از  37مـاده   چنـين برابـر  هيئت منصفه بيان شـده و هـم   ي انتخاب اعضاينحوه 1379حي مصوب و اصلا 28/12/1364قانون مطبوعات مصوب  36مطابق ماده 

  ست.  همين قانون شرايط اعضاي مذكور اعلام گرديده است. بنابراين، اصل مطروحه اطلاق به عموم دارد و حتي باوضع قانون جديد نيز قابل نقض ني
  

 85(سراسري     ي بر چه مبنايي است؟امنيت و عدالت قضاي  :18مثال( 
  ها ) مداخله رئيس قوه قضائيه در پرونده2  ) اصل برائت و استقلال قاضي 1
  هاي انقلاب) حكم به مجازات و اجراي آن توسط دادگاه4  ها) حق تفسير قضايي دادرسان در پرونده3
  :نـام   برائت یا اصالة البرائـة قانون اساسي است كه از آن به اصل  37ن استوار است اصل اصول مهمي كه امنيت و عدالت قضايي برآ يكي از  »1«گزينه پاسخ

  كه جرم او در دادگاه صالحه اثبات شده باشد.  كس مجرم نيست، مگر اينگذار و محاكم قضايي اين است كه هيچبرده شده است. مطابق اين اصل، فرض قانون
ي دعـوا،  صـرف شـكايت و اقامـه    ي دعوي كند قاضي حق نـدارد بـه  ت اسلامي دارد، هرگاه كسي عليه ديگري اقامهبرطبق اين اصل كه ريشه در احكام و دستورا

كه مدعي بزه متهم را با اسـناد و  ا بر بيگناهي وي گذاشته، مگر اينشخص مدعي عليه يا متهم را مجرم تشخيص داده و او را مجازات كند، بلكه قاضي بايد فرض ر
چنين حفظ و حراست از اقتدار قاضي و دادگاه در هر نظامي ضـروري و لازم اسـت و تضـعيف و سسـت كـردن مقـام قضـا قطعـاً         ت نمايد. هممدارك موجود اثبا

  ي امنيت و عدالت قضايي در جامعه باشد.          تواند مبنا و پايهثباتي و ناامني را در جامعه فراهم خواهد كرد. لذا استقلال قاضي نيز ميموجبات بي
  

 گيرد، اين اصل.........رسيدگي به جرايم سياسي و مطبوعاتي علني است و با حضور هيئت منصفه در محاكم دادگستري صورت مي :19مثال  
 )87(سراسري   

  توان آن را ناديده گرفت.) اطلاق به عموم دارد و حتي با وضع قانون هم نمي1
  اه روحانيت نيست.م سياسي و مطبوعاتي، شامل دادگ) در مورد جراي2
  شود.م مهم مربوط به امنيت ملي و حاكميت نظام را شامل نمي) نسبت به علني بودن، جراي3
  توان آن را ناديده گرفت.) اطلاق به عموم ندارد و با وضع قانون هم نمي4
  :حضور هيئت منصـفه در محـاكم دادگسـتري     است و بارسيدگي به جرايم سياسي و مطبوعاتي علني «قانون اساسي،  168برابر اصل   »1«گزينه پاسخ

از زمان انقلاب مشروطيت كه، كشور ايران در نظام نوين حقوقي قرار گرفته، جرايم سياسي و مطبوعاتي نيـز تـاكنون مـورد توجـه بـوده      ...» گيرد صورت مي
، يو مطبوعـات  در مورد تقصيرات سياسـي «شته است: لژيك مقرر داقانون اساسي ب 98متمم قانون اساسي مشروطيت ايران با اقتباس از ماده  79است. اصل 

گونه محاكم و رسيدگي با حضور هيئـت منصـفه اطـلاق بـه     لذا باتوجه به اهميت اين موضوع علني بودن اين». هيئت منصفين در محاكم حاضر خواهند بود
  توان آن را ناديده گرفت.  عموم دارد و حتي با وضع قوانين جديد نيز نمي
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  قضاوت ):6درسنامه (

  
  شرايط قاضي

  قانون اساسي) 163اصل شود. (صفات و شرايط قاضي طبق موازين فقهي به وسيله قانون معين مي
  شرايط قضات مطابق قانون عبارتند از: 

   ،ــ صـحت مـزاج و عـدم اعتيـاد     4 ،رت مولـد ـ طهـا 3 ،ـ ايمان وعدالت، تعهد عملي نسبت به اسلام و انقلاب2 ،ـ تابعيت اصلي ايران و انجام خدمت وظيفه1
  ي قضاوت، داراي ليسانس قضايي يا الهيئت يا حقوق.ـ اجتهاد و اجازه5

  استقلال و مصونيت قضات 
توان از مقامي كه شاغل آن است بدون محاكمه و ثبوت جرم يا تخلفي كه موجب انفصال است، به طور موقت يا دائـم منفصـل كـرد يـا بـدون      قاضي را نمي

و ضاي او محل خدمت يا سمتش را تغيير داد، مگر به اقتضاي مصلحت جامعه با تصميم رئيس قوه قضائيه پس از مشـورت بـا رئـيس ديـوان عـالي كشـور       ر
   .قانون اساسي) 164اصل گيرد (كند، صورت مياي قضات بر طبق ضوابط كلي كه قانون تعيين ميدادستان كل، نقل و انتقال دوره

هـا،  اصل تغييرناپذيري قضات، ناشي از آثار منفي تغييرپذيري قضات است؛ چرا كه بايد قضات در مقابل صـاحبان نفـوذ و قـدرت و تمـايلات آن      :2نكته 
    باز دارند.» و منصفانه دادرسي عادلانه«امنيت داشته و از ترس تغيير شغل، نگراني نداشته باشند تا صاحبان اقتدار نتوانند قضات را به نحوي از 

  توان گفت: بنابراين در مورد مصونيت قضات كه ضامن استقلال آنان است، مي
توان قضات را منفصل اصل بر ممنوعيت عزل قضات و تغيير محل مأموريت آنان است. در صورت محاكمه و ثبوت جرم يا تخلفي كه موجب انفصال است، مي

  از:  كرد. موارد ثبوت جرم قضات عبارتند
  شود.ـ عزل قضات به علت تخلفات و تقصيرات شغلي كه به وسيله دادسرا و دادگاه انتظامي قضات رسيدگي مي1
  شود.هاي جزايي تهران به وسيله دادگاه عمومي رسيدگي ميـ عزل قضات به سبب ارتكاب جرايم عمومي كه در دادگاه2
  شود.حالت از دست دادن شرايط و اوصاف امر قضاوت موجب انفصال مي ـ عزل قضات به سبب فقدان صلاحيت امر قضا كه در اين3

قضـات نيـز طبـق قـانون انجـام شـود.       اي در مورد انتقال قضات نيز اصل بر اين است كه قاضي بومي و اهل محل نباشد و نقل و انتقال دوره  :3نكته 
رئيس قوه قضائيه پس از مشورت با رئيس ديوان عالي كشـور و دادسـتان كـل كشـور، بـا رضـاي قاضـي        همچنين به اقتضاي مصلحت جامعه به تشخيص 

  توان، قضات را انتقال داد.  مي
  وظايف و اختيارات قضات 

ر، حكـم قضـيه را صـادر    قاضي موظف است كوشش كند حكم هر دعوا را در قوانين مدونه بيابد و اگر نيابد با استناد به منابع معتبر اسلامي يا فتـاواي معتب ـ 
قضـات   .قانون اساسـي)  167اصل ( به دعوا و صدور حكم امتناع ورزد تواند به بهانه سكوت يا نقص يا اجمال يا تعارض قوانين مدونه از رسيدگينمايد و نمي

يا خارج از حدود اختيارات قوه مجريه است خـودداري  هاي دولتي كه مخالف با قوانين و مقررات اسلامي نامهها و آييننامهها مكلفند از اجراي تصويبدادگاه
  .قانون اساسي) 170اصل گونه مقررات را از ديوان عدالت اداري تقاضا كند (تواند ابطال اينكنند و هر كس مي

  ليت قضاتئومس
معنوي متوجه كسي گـردد، در صـورت تقصـير، مقصـر طبـق      گاه در اثر تقصير يا اشتباه  قاضي در موضوع يا در حكم يا در تطبيق حكم بر مورد خاص، ضرر مادي يا هر

  .قانون اساسي) 171اصل گردد (شود، و در هر حال از متهم اعاده حيثيت ميموازين اسلامي ضامن است و در غير اين صورت خسارت به وسيله دولت جبران مي
  كند:ليت مدني قضات دو حالت پيدا ميئوبنابراين مس

  شود.ليت براي دولت ميئوـ اشتباه قاضي كه باعث مس2شود؛ ليت براي قاضي ميئوسـ  تقصير قاضي كه باعث م1
  تشخيص تقصير يا عدم تقصير قاضي، با دادگاه عالي انتظامي قضات است.

 82(سراسري   به موجب قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران:  :20مثال( 

  توان قاضي را عزل كرد.) به اقتضاي مصلحت جامعه مي1
  قاضي به سبب اشتباه يا تقصير، در تشخيص موضوع يا حكم شخصاً ضامن است.) 2
  ) قاضي در صورت تقصير در موضوع يا حكم، طبق موازين اسلامي ضامن است.3
  تواند، قاضي را فاقد صلاحيت در امر قضا تشخيص و عزل نمايد.) رئيس قوه قضائيه راساً مي4

  :هرگاه دراثر تقصير يا اشتباه قاضي در موضوع يا در حكم يا در تطبيق حكم بـر مـورد خـاص ضـرر     «انون اساسي ق 171مطابق اصل   »3«گزينه پاسخ
ي دولـت جبـران   وسـيله صـورت خسـارت بـه    مادي يا معنوي متوجه كسي گردد، درصورت تقصير، مقصر برطبق موازين اسلامي ضامن است و در غيـر ايـن  

  ».  گردديت ميشود و در هرحال از متهم اعاده حيثمي
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  83(سراسري   هرگاه در اثر تقصير قاضي در موضوع، ضرر مادي متوجه كسي گردد:  :21مثال(  
  ) جبران خسارت به عهده دادگاه است.2  ) جبران خسارت با دولت است.1
  ) با تقصير يا اشتباه قاضي، جبران خسارت با قاضي است.4  ) قاضي مقصر ضامن جبران خسارت است.3
 هرگاه دراثر تقصير يا اشتباه قاضي در موضوع يا در حكم يا در تطبيق حكم بر مـورد خـاص ضـرر    «قانون اساسي،  171مطابق اصل   »3«گزينه خ: پاس

شـود و  ي دولت جبران مـي وسيلهصورت خسارت بهمادي يا معنوي متوجه كسي گردد درصورت تقصير، مقصر طبق موازين اسلامي ضامن است و درغير اين
  ».     گرددرهر حال از متهم اعاده حيثيت ميد

  
  84(سراسري   هاي خلاف قانون در ايران را......بر عهده دارد.نامهابتكار عمل مستقيم نظارت بر آيين  :22مثال( 

  ) فقهاي شوراي نگهبان 2  ) رئيس ديوان عدالت اداري 1 
  ) هيئت رئيسه مجلس شوراي اسلامي4  ) قاضي دادگستري  3
  :هاي دولتي كه مخالف با قـوانين و مقـررات   نامهها و آييننامهها مكلفند از اجراي تصويبقضات دادگاه«قانون اساسي،  170مطابق اصل   » 3«گزينه پاسخ

                        ».  دالت اداري تقاضا كندگونه مقررات را از ديوان عتواند ابطال ايني مجريه است خودداري كنند و هر كس مياسلامي يا خارج از حدود اختيارات قوه
  

  87(سراسري   حدود استقلال قاضي در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران چگونه است؟ :23مثال( 

  ) عزل قاضي به اقتضاي مصلحت جامعه امكان پذير است اما در مورد اشتباه و تقصير در صدور حكم شخصاً ضامن است.1
  توان از مقامي كه شاغل آن است بدون محاكمه و ثبوت جرم و تخلفي كه موجب انفصال است، عزل كرد.) قاضي را نمي2
  توان ازمقام عزل كرد و به بهانه تقصير مسؤل دانست مگر به اقتضاي مصلحت جامعه.) قاضي را نمي3
  يت امر قضا بداند.) قاضي قابل عزل نيست مگر به تشخيص رئيس قوه قضائيه كه شخصاً وي را فاقد صلاح4
  :توان از مقامي كه شاغل آن است بدون محاكمه و ثبوت جرم يـا تخلفـي كـه موجـب     قاضي را نمي«قانون اساسي،  164مطابق اصل   »2«گزينه پاسخ

ي جامعه باتصميم رئيس قـوه طور موقت يا دائم منفصل كرد يا بدون رضاي او محل خدمت يا سمتش را تغيير داد، مگر به اقتضاي مصلحت انفصال است به 
». گيردكند، صورت مياي قضات برطبق ضوابط كلي كه قانون تعيين ميقضائيه پس از مشورت با رئيس ديوان عالي كشور و دادستان كل، نقل و انتقال دوره

ضامن است، ليكن درصورت اشـتباه مطـابق    ، در صورت تقصير قاضي، مقصر طبق موازين اسلامي171كه برابر اصل ) صحيح است. ضمن اين2ي (لذا گزينه
  ) نمي تواند صحيح باشد.            1ي (شود، به همين دليل هم گزينهي دولت جبران مي)، خسارت به وسيله177قسمت اخير اصل (

  
  90(سراسري   اصل تغييرناپذيري قضات نتيجه منطقي كدام مورد است؟  :24مثال( 

  ) توالي فساد تغييرپذيري قضات2  اير قوا ) استقلال قوه قضائيه از س1
  ) اصل تحديد قدرت4  ) اصل تفوق قضات برساير مقامات 3
  :ها، امنيت داشته و از ترس تغيير شغل نگراني نداشته باشند تـا  به دليل اين كه قضات در مقابل صاحبان نفوذ و قدرت و تمايلات  آن  »2«گزينه پاسخ

  از دادرسي عادلانه باز دارد. كسي نتواند آنان را به نحوي
  

  در خصوص اشتباه قاضي در تطبيق موضوع با حكم، چنانچه خسارتي به كسي وارد شود، چه نوع ضمانت اجرايي در نظام حقـوقي ايـران     :25مثال
 )96(دكتري   مقرر شده است؟

  ) جبران خسارت مادي توسط قاضي1
  ) صرفاً جبران خسارت مادي توسط دولت2
  ن خسارت مادي و معنوي توسط دولت) جبرا3
  ) جبران خسارت مادي توسط قاضي و جبران خسارت معنوي توسط دولت4
  :قانون اساسي هرگاه در اثر تفسير يا اشتباه قاضي در موضوع يا در حكم يا در تطبيق حكم در مورد خاص ضرر  171مطابق اصل   »3«گزينه پاسخ

شود ي دولت جبران ميورت تقصير، مقصر طبق موازين اسلامي ضامن است و در غير اين صورت خسارت به وسيلهمادي يا معنوي متوجه كسي گردد، در ص
  گردد. گردد. لذا هر دو نوع خسارت مادي و معنوي توسط خود دولت جبران ميو در هر حال از متهم اعاده حيثيت مي
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